از شهر صح 


قوقولی قو. خروس میشواند . 
از درون نبغت خلوت دل : 
از نشیب‌ره ی که چون رك خشت؛ 
در تن مرد گان دواند خون؛ 
ی‌تند بررجدار سرد سحر؛ 
ی تر آود بپرسوی هامون. 
9 
با توایش ازاو » رهآمده پر » 
موده ی‌آورد بگوش آزاد 
مینماید رهش به آیادان» 
کاروان را دراین خرابآباد 


وت 
تم م7 ید ۰ 
0 میغو اند . 
بال می کو بد. . 
پر می‌اقشا ند 
اف 


گوش برز نك کار و ان‌صداش» 
دل بر آوای تفز او بسته ۱ 
توقولی قو - براین ره تار با 
کیست او مانده » کیست عاو خسته است ۶ 


تا 1 
گرم شد از دم نوا گراو » ۱ 
سردی ]ور شب زمستا نی . ۱ 
کرد افشای راز های مگو » 4 
روشن آرای مبح نورانی 

2 ‌ 
با تن خالت بوسه ی شکند ح 1 
صبح ناز نده + صیح دیررسفر + : رز ۳ ۱ 
تا وی این نغمه از چگر بگشود » 


وز ره سوزجان کید بدر . 


تام رانا 
وا دا 


3 5 ولا 


۳2۳ 


اه 
قوقولی قو . زخطه‌ی پیدا : 
میگریزد سوی نبان شب کور 
چون بلیدی دروح کر درصبح 
به تواهای روز گردد دور 
بپ 
ی شتابد براء مردسوار, 
گرچه اش «رسیاهی اسب‌رمید 
عطه‌ی صبح در دماغش بست 
قشه دلگشای روز سید . 
وم 
این زما نش بچشم » 
همچناش که روز ؛ 
ره براو روشن » 
شادی آورده است . 
هت میراد ۸ 
توتولی قو . کشاده شد دل وهوش 
عبح مد. خروس میغواند 
اه 
همچو زندانی شب چون گور ۰ 
مرغ از تنگی قفس جسته است 
در بیابان وراه دور و دراز 
کیست کاو مانده ؛ کیست کاو خسته است + 


نیما بوشیج ار آبانر ۲5 


ی شب مقس سا ون ده ۱0۳۳ 


در تیجه عقب افتادگی از تندن دنا و تعصیات شدید و 
پیجائی که برای گوش ندادن بموسیقی وطرد کردن آن در اجتساع 
ماپیدا شده بود؛ طبیمتا لطمةٌ بزر کی به اخلاق وروحیات ماایرانیان 
وارد کرده است که عکس السمل آن سیب گریز روحی از موسیقی 
سنفو نيك شده که میتوانیم بگوئيم جنیه ملیت پیدا کرده است: 

اگر این تعصبات وعقب افتاد کی از تمدن نبود ومو سیقی 
ما در آن‌زعان سیر تکاملی خود را ی پیمود وازاینپا گذشته کساتی 
هم نبودنه که خار بای موسیقی شده و با توربهای غلط خودمردم 
را گیراه کنند شاید تا به امروز ملت ما هم میتوانست در ایجاد 
ار کسترها و کنسرت های بزرك و همچنین در پروراندن موسیقی 
داتان؛ و تنظیم آ و ازهاو ترا نه‌هایایرانی برای ار کسترو | یجادمکتب 
موسیقی‌علیاير ان راء‌بزر گیرا طی کند.و لی مرو زجز فرار از موسیقی 
تيك که ما 7 نرا گریز روحی می ناهیم چیزدیگری نداریم 


و 
دز اینجا میعواهیم علت ابن گر بز روحی را ازاین موسیقی 
عالی‌وعلمی بیان کرده و برای گوش کر دن و مطالمه مو سیقی‌سنذو تیک 
راهی باز کنیم ؛ تایتوانیم ازاین هنر بزر کش که بدون شلك زیپاتر 
وو تاش ازسایر قت‌ها: آنشت استفاده کنر 
من در اینجا مجبورم کلمه مستقیباً را بکار برم چون جوانان 
تحصیل کرده و روشنفکر و مردمان پیسواد وعوام همه از موسیقی 
سنقو نك غیر مستقیم. و بدون اراده استفاده میبر‌ند و خودشان هم 
متوجه ایتموضوع نیستید 
مثلا ماهمه‌صدها بار بسینبا ر فته‌ایم و آميخته بافیلم موزیکی 
را که احساسات کو تا کون هثر پیشگان را بیان میکند مانند ( بغل 
کینه . حسد . هجران . ناعلی . شادی؛ اندوه 


وغیره ) و بازست 
وميميك (ودزییز0() و یا منظره ود کور توام بوده شنیده ایم و 
این نوع موسیقی بدون هیچدلیل درا م نر واقم شده است . 

حال اگر هنگای که قبلم منظر؛ هیجان آوری ازجنگی یبن دو 
دشمن یا متلاشی شدن کوه ها وسیل‌های خروشان ( یاقستی از 
ممروف یه فاتتزی که بپثرین ثمو نه این نوع احساسات شدیداست) 
را نشان میدهند دستگاه ناطقه را از کار ییا نداژ ند [ نوقت خواهيم 
دیه که نا گپان رشتة احساسمان گسیشته میشودو در احساس‌خود نقصی 


۳ 


درك‌ميکنيم واین قص میدل بنار احتی شدیدی میگرده 

پس میتوانیم بگو لیم ما موسیقی‌سنفو نيك را توام باهنرهای 
دیگرد کور اسیون(0۵00:00:00) د کلاما سیرن (ومتاه‌صهام0۶) 
وژست "وفیره شنيده ولذت برده‌ایم 

حال | گر عکس این‌عمل را اتجام دهیم یمنی موسیقی فیلم 
را مستقیماً و بتنوامی پوسیله گرامافون یارادیو وبا با کنسرت گوش 
کنیمآ نوقت چه نتیجه ای خواهیم 1 

در اینجا چون درز ند گی‌و وزانه چشم ما پیشتر نظیروقايم و 
مناظری را که در فیلم ها مشاهده ميکنيم می بیند» ولی کوش ما 
حتی‌چند نت موسیقی‌هم نبیشنود ازاینرو بطور قطم مغزما نمی تو| ند 
ار تباط این دو را بغید و ازقوه مخیله ( «مزاحوزی ) خود 
استمداد بجویه تااحساس ز ند کی‌را در موسیقی جستجو کند . 

در اینجااست که کوش و مفزما فقطصداهائی‌ر | که موهوم و 

۲شنا است می‌شنود که گاهی تند و باقدرت و گاهی آهسته 
وضعیف نواخته میشوند و پخصوص [نکه سر چشبه‌این صداها از 
موسیقی‌ملی ما دور است و هیچکونه تأثیری نمیتوا ند در روح ما 
باقی بگذارد.در اینجا اچار گریز روحی ایجاد میشود ومارا بدنبال 
خود ی برد ۳ 
- فد 

در یکی از کلاسپای درس که در آن موسیقی سنلو نيك را 
را تفسیری نمو دم صفحه از (1(101605 ۵۱/1 بل‌دو کا) مو سیقی‌دان معر وف 
فرانه ‏ بتام (ووزمع0و ز۵00:0۵۱) شا گرد جادو گر زدیم . 

در مو قییکه موسبقی از سبل‌خروشان ۲ بها که بوسیلةٌ جاروهای 
جادو ی و افسون‌شده بعر کت در آمده بود» حکایت میکر دوار کستر با 
قدرت ی نواخت شاگردان گوشهای خودشان را گرفته بودند و 
اخمپایشان درهم بود ومرتب زیر لب غرغر میکردند عاقبت طاقت 
نباورده وخواهش کرد ند که موسیقی سنفو نيك را ختم کنیم . 

این گر یز روحی ناچارم کرد که افسانه معروف شا کرد 
جادو گر را برای شا گردان تعر یف وارتباط[ نرا باموزيك (دوکا) 


پس‌از شرح آن خواستم گرامافون‌ر یندم نا کیان مشاهده 
باین عمل من اعتراش نموده و خواستار شد ند که 
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دو باره صفحات مز بور را بشنو ند . 

رضایت بعش بود . در آخرموز يت همه دريك اغفال 
سحر | نگیر و افسا نه ای‌غوطه مبخورد ند؛ وحس لذت از قیا فباشان پدیدار 
بود حال باید ازاین موحوع تین نسحه در فت 

موسیقی سنقو يك 

ما نند ادبیات ز بان دارد و برای‌ما چیزهائی را بیان ميبکند. 

مانند شمر زیبا است واحساسات اسانرا تحريك میکند 

مانند يك تابلوی نقاشی از ر تکته های کو نا گون و جذاب 
تر کیت شده امّت 

هباتطور که يك داستان او الکاند دوما يايك نمایشنامه 
ازشکپیر از قهرما نان و پپلوانان داتا نبای افسانه 7میز و مسحور 
کننده حکایت می کند» يك قطعه موسیقی| بر م00 یامو سیقی تفسیری 
هم مارا در یچ وخم زند گیهای تراژدی . درام . کمدی و یافا نتزی 
ی کشاند .: 

هیا نطور که يك غرل ازحافظ عشق عرفانی را در زیبالی 
های شعر بیان می کند ۰ يك‌سر ناد يايك نکتورن . «ووناعول( 
۵ عواطف اتسان را در زیبائی های اصوات جلوه گر 
رها وی * 

و بالاخره هما نطور که يك کتاب از شوبنهاور یا نیچه ویا 
موریس مترالینگگ محتوی فلسفه زندگی و آفرینش است» يك 
سیغر نی از بتپوون یا چایکو وسکی هم‌فلسفه ای در نهادخود دارد . 

مثلا بتپوون‌در سفو نی پنجم افکارخود را بدین جبله معرفی 
میکند(سر نوشت‌دررامی کو بد).00۳)۵ 1۵ 3 مد متاععل 16 

باید دا نست» پیدایش این ایده‌در بتهوون» فلسنه سر نوشت 
وزندکی بتهوون ‏ برای فیم این سبفو نی درخور مطالمه است 

بنابراين همانطور که طرز مطالعه کتاب راهی داره گوش 
دادن به.موسیقی هم براصولی استوار است . باید دانست ما چه 
نوع موسیقی را باید ابتدا پشنویم و چه نوع کتابی را باید اول 
مطالمه کتیم: 


من بغوبی ميدانم که يك دانشجوی دانشگاه نبسران 
بسرای شنیدن يك سفونی از بتپوون چه زچسر وشکنجه ای به 
خود ی دهد . 


2 ۶ 
راء مطالمة بدست آوریم تا از 
نیدن این نوع موسیقی خسته نشویم متذ کر میشوم که ابتدا باید 
از موسیقی سهل وفرینده ای که ملودی ( ۱0610010 ) در آن غنی 
باشد و آرمو نی ( 1100018 ) کرچکتر بن صدمه ای به آن لر ند 
غرورع کرد 


میتوان, با 
قدم ( 102۳96 ) ودیگری از لحاظ ساز نده 

قرم-اصولاموز یکی که بروی فرمهای وو | لس»سر ناد در ومانس 
رایسودی. فا نتری» نک رن؛مارش وغیره» ساحته شده است‌چون از 
لحاظ تکنيك فرم وعق‌غطاب ساده است و نیزساد کی دراحساسات 
و نوغ ملودیجاو تم ها ( وودقر() ) برای تشکیل فرم آن موّثراست 
زاین جبت زود بردل مامی نشیند ومار! مجذوب‌خودمی کند . 

ما نندو الس‌ها و نکتورن‌هاو مازو رکاهای‌شوین یار اپسودی 
های لیست یا سر ناد شو برت وفیره . 

دوم از تظر ساز ند کان - طرز زند کی و محیط » حالدت 
روحی وفیم هتری ۰ ساختمان چسی » اعساسات ؛ و بالاخره سوادو 
درجه معلومات اجتماعی وعلمی ساز ند گان در [نار آتان نیز مور 
واقع شده است 

کلیه ۲ نار اشتروس از نظر ات فهم و ساد کی وز نها 
برای [ نان که هتوز از موسیقی لت نمی بررند راهشمای خوپیشت 
کلیة آ نار شوین و شوبرت و شومن هم بواسطه شدت و ترا کم 
احاسات ( با در نظر گر فتن فرم قطعات ) زود تر می تواتند موئر 
واقم‌شو ند . 

باید متوجه بود امولا آ نار ساز ند گان مکنب‌رمانتیسم 
( بعلت [ تکه افکار رما نتيك در ایران بشدت رواج دارد ) یشتر 
خریدار بیدا می کند و بدینجپت نار رما تيك ها از کلاسیکها 
ومدر نیست ها زود تر درما موّثر واقع میشود . 
تکته دیگری‌را که بایدر عایت کرده‌وضوع کامها و تم ما(ووغر) 
است . ساز ند گانی که بروی گامها وتم های شرقی 7 ثاری توشته 
اند » هرچه هم از لحاظ تکنبك فرم وهارمونی و کنتر پون وسیع و 
عیق باشد ۰ باز چون روحیات وعادات ملی ما شرقیها رامیرسآند 
طبیعتا بگوش ما خوشآیند ومطبوع است ۰ مثلا ما از کنسرتوی 
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قت یکی از نظی 


ویلن خاچاطوریان ( موسیقی‌دان بزر گف‌شوروی ) که بروی تسهای 
ملی اررمنستان ساخته شده است بواسطه نردیکی کامل با عادات و 
روحیات ارامثه و شرقی بودن آن نهایت لفذت را میبریم . در 
صورتیکه بایددانست این پیکره کمپوزیسیون ازصداها وا کردهای 
تا مطبوع ( 6ع50۵9وز0 ) آرمونی مدرن و با نکئیکی قوی 
تر کیب شده است وهبچنین ۲ منك های ملی ومحلی خودمان که 
بوسیله عوسیقی دانان معروف و مدرن زمان حاضر مانند کنی پر 
موسیقی دان شوروی وبرویز محمود برای‌ار کستر سلفو نيك تر کیب 
شده بکوش ما بسیار خوشآیند وزیبا است . 
وود 

حال قدی فراتر ی هویم چون ی‌تو انیم ازاپراها وموز یکی 
که دارای داستانهای جذاب وایا امپرسیون داستانی است استفاده 
کنیم منلاشنیدن ابر ا بو هم(موج 8د(10 ۱)1۵تر پوچینی با دا نستن مو ضوع 
آن وترجبه اشعارش دیگر برای فهم ما دشوار نیست. 
و یاسمقو ٌ برلیوز « راومه عتصمطرص کف 
با دانتن تفیر آن میتواند در ما مونر و آقم شده و امپررسیو نی‌از 
عشق‌وانتقام وترس‌ومرك درما بگذارد : ۱ 

با طی مراحل فوق اينك متوجه موسیقی قلسفی وعیقی که 
یشتر متعصر به ا کل آلمان است ميشویم در اینجا گوش و مفز ما 
لحظةٌ استراحت نمیکند تر کیبات محکم و توداری را می‌یابد که از 
احساسات عالی وزیبائی هنری و فلسفه وفانتزی نیزغلی اسث + 

طنین ها ور نك های‌عالی درخشند کی وشفافیت خاصیایجاد 
کرده که انسان را مبپوت‌می کند . 

ملودیپا با خواص احساسی خود از بین هارمونی های‌عمیق 
وابتکاری سردر یآ ورد . 

در این گونه مواقع کسانیکه موسیقی دان یستند. لبشند 
رضایت بغشی بر لب جاری میکنندولی نبا نمی دانند که چه می - 
یت دج یا ۰ 

این نوع موسیقی را بس ازمطالمه نکاتی که در بالاتذ کر 
داده شد در آثار بتهون باخ هیندل موزار وا گنر . چایکوسکی 
ی تواتید پیایید و بدقت گزش دهید چون فپم ۲ نباچه از نظرایده 

دشوار است ۰ 


مرتضی حنانه 
۷ 


"111514 ۲ 

کنسرت تر بستان د بسان 

و ن 
بر نامه‌سنگین کنسر تی که ساعت) بعدازظهر شنبه ۲۱ فروردین بوسبله تریستان 
ریسلن پیانیست و بر تووز (۵090اا:۷) بلژیکی اجراشد مدتی در محافل موسیقی 
دانان وهنر‌مندان وحتی دانشجویان دا تشگاه ود بیر ستا نبا سر وصدالی راه انداخته 
۸ 


بود . 
پاید دانست که کنسرت های موسیقی دانان خارجی» موجب 
ترقی‌افکار هنری درایران و شناختن هنرمندان و ارزش کار نان 
گردیده و علاوه بر آ نکه مارا از لحاظ آشنانی باهثر بسنی واقمی 
قدهی فراتر می‌برد » متوجه اصول غلط موسیقی ایرانی که بدست 
اشخاص بی‌سو اد تنظیم‌شد. کرده ؛ و کم کم در نتیجه احساس‌شف 
در رشته های‌هنری‌خود» ایبانمانر | از آن قطع شوده‌و مار | [ماد 
محیط بزر گتری خواهد کرد ۰ وهمچنین درآتردیدن وشنیدن 
های موزیسین های سایرلل جوان + «وسیقی دانان ایرانی از تکیر 
و تعوتی که (در نتیجه دوری از صحنه های هنری پدید می گردد ) 
بیرون آمده » و بیشتر بکار خود خواهند پرداخت . 
بااشاره بنکات فوق » انجین مجله خروس جنگی ازچتین 
هنر‌مندا نی که کشور مارا نیزمیدان هنر نمائی‌خود قرار داده » و به 
ایران مسافرت می کنند » یمان تشکر کرده ؛ وازهر گونه کمکی 
در تسهیل امورمادی[ نان دریغ تغواهد کرد . 
تاد 
اينك هقاید چندنفر از موسیقی‌دانان ایران در بارة کنسرت 
تریستان ریسلن . 
وشك نیست که ریسلن با ویر تووزیته و توشه تلنك و> 
«سو نوریته وسیع و بزر گ خود شنو ند کان را مجذوب وسحور» 
« کرده بود ؛ ولی اتفاق کوچکی که در موقع شروع قست اول» 
و کنسرت درسالن بوقوع پیوسته بود ۰ پیانیست جوان وحماس‌را» 
« کمی‌عصبانی نموده بود » که کم کم رفع شد بطوریکه قطعات > 
«مدرنی را که خارج ازبرنامه بود استادانه تر و با احساساتی» 
<آرتستيك اجر| کرد . 
ریسان در آ تیه نزدیکی ویر تووزعالی و بزر گی‌خواهد شد , 
مادام خاراتیان 
6 1 عصعل دام[]6]» اثر دبوسی وهمچنین قطعه [ووم(زرا 
ماهرانه نواخت رو بيك گر یگوریان 
تا کنون ما ند ریسلن پیانیستی پایران نیامده‌است . 


دا نشجویان 


نا او گا نیان دا نش 7موزی است که , در کلاس_ ششم 
ریاضی د بیرستان تور بغش مشغول تحصیلی با شداو تنبا یکد| نش مور 
ساده ریاضی_بنظر نمیآید ۰ بلکه احساماتش از دیر زهافی 
اورابرانگیغت که بصعته های‌هنری پای گذارد.مدت هشت سال است 
که شا کرد کلاس پیا نوی مادام خاراتبان ی باشد و دراین مدت 
توالسته است با اجرای بر نامه‌های شبتاً سنگیت‌و قا بل‌ملاحظه ایا 
واتودهای‌شوین سونات ها و ککسرتوی شمارة۱ بتهون و پر لود قوك 
یاخ وفیده» محبو بیتی در ول استاد خود ایجاد کند 

در شب ۷٩‏ اسفند ۱۳۲۰ در جشتی که بمناسبت توروز 
باستا نی ازطرف دا تش 7 موز اند بیر سنان نور بخش دا ده شد؛ نیا ا نو اختن 
مه 090 از مندلسنوورزموع[۵ا)جع]و یکی از و السهای 
شوپن هنر‌مندی خو درا باثبات رسانید ۰ 

تین محبو بیت خاصی :در دل‌دانش 7 موزان‌و دیمان تور بخش 
دارد و گاهگاهی برای[ نان کنسر تهائی مید هد . 

پگفته استادش طرز کار و 7 تینا رضایت بخش است 
بیار ساعی و باهوش است و لی متاسفانه اخیرا در ار تزدییکی 
امتحا نات؟ » در ماه یش از يك جله نیتواند در کلاس پیا نو 
حاشر شود . 

۳ 


از در ون‌اطاق خعوصی درهنرستان عالی مو سیقی 
طنین 7 هنت هالی که از انگفتهایو یو لو نیستی بلند میشود » 
می رسد . که نوازنده آنن بالجاجت وسرسختی عجیبی نت های‌فالش 
را اصلاح » وپاساژ های سخت را تکراری کند . بارها اتفاق‌میافتد 
که برای صحیح وتمیز اجرا کردن فلاژو لت هاوتت هالی که در 
آکتاو های بالا قرار دار ند با صبر و شکیبامی قابل تحسینی‌چندین 
ساعت کار می کند , 

سرژشیا یان‌در سال ۵ ۱۳۱ درسن ده سالگی در هترستاز, عالی 
موسیقی نرد 7قای خوتسیف استادو یلن مشفولآموختن ویلن گردید 
وهتوز هم تحصبلات خود را نزد همان استاد ادامه میدهد . 

در اواخر سال ۱۳۱۵ در کتسرت ( ارو (-یان-رو بك) 
استاد عالی هنرستان موسیقی در سالندبیزسیان | لبرز کنر توی‌بر یو 
0 نمره» را نواخت . 

پس ازاده سال در انفند" ۰۱۳۲۹ در کنسترتی که خود 
درسالن هثرستان عالی موسیقی ترتیب داده بود قطعات ذیل را با 
مپارت اجرا کرد - ِ 

« کلسر توی‌مندلسن ( سه قسمت) ۰ هیبرو ملودی اش آخرن 
والس پلوئت|تردر یکو. وه مار ییا اثرشو برت , وچندقطمه‌دیگر » 

صرق دردهتر مان ازدی ل -شکایت داوف یکی از رفیی" 
کوه پیمای شود امیر حسن جندایان که برای اشغان اطاق کار آو 
( برای تس بن کلار ینت ) سماجت عجیبی بغرح میدهد . 

و دیگری در بان هنرستان‌است که روزهای‌جسه باوروداو 
به هلرستان برای تمرین ویلن مشالفت میکند . 


از هبان اوان حس میکردم که هدف وروش نقاش جزآن 
باید باشد که در پیش ما رواج دارد ۱ خو 
هنری اروپا یخصوص پاریس » تأئد عمیقی در من بخشید و مرا در 
7 نچه که عقیده داشتم پا یدار ترم گردا نید . هنر‌مندان ما غالباشکایت 
دار ند که محبط ماهنر ملد پرور و مساعد نیست ؛ و هنر مندتشویق 
تنبیشو د و مردم هنر ثمی‌فهمند ۱ اینگونه اعتراضات بیجا بیشتر از 
اينست که عموماً از اين اصل مپم بیخبر ند که چمحیط مساعد و 
هنری را خود هثرمند اشت که بایسد فراهم کند آننه مردم > 
وغافلند که هثر مند خود. ین ناهاعدی محیطش میباشد . مر دی 
که هنرمندیپا را نه بینند و درمورد سلیقه های مختلف سخنهالی 
که باید بکار های هثری [شنا نشود » 
چگوه میتوانند مروج اهنر ومشوق هنر هند باشند ۱؛ 
تر اینکه هثرمندان ما ۰ هريك » از پید وجوان ؛ با کشیدن دو تا 


وت شیه اارشقور عاقان وجند منظره ازهاه عد| لنظیم :وگلا 


دره باقپوه‌غا نه‌ها باین عنوان که طبیعی میساز‌ند خود را از قاشان 
چدره‌دست ی‌پندار ند »و انتظارها از مردم دار ند غافل از اینکه 
کور کورانه دنبال یکنوع نقاشی قراردادی و مبتدل از سنه‌های 
گذشته را گرفته اند و با بر پشت بای گذشتگان نهاده پیش‌میرو ند. 
پیشروی که نه » بلکه ر کود باید گفت زیر همه اش کور کوراه و 
تقلیدی است . حتی کپی محش و قلط و بدون فیم از روی طبیعت 

قاشیپای ما از شعر و داستانسرامی وشمر وشاعری ما » از سجم‌و 
قافیه یرون نیست . موسیقی ما [هنکش هبان موسیقی . بربری 
و آوازهایمان اهمیتش بیشتر روی شعر و معا نیش میباشد 7 نهم بطور 
یمی ودلبوسه » ینی درساز هرجور که پنجه روی‌آن بگردد ودر 
آواز هر گونه که صدا در حلقوم و ناف بچرخد . البته هیچکس 
مثکر این نیست که هنرهای زیبا باید معرف احساسات آدمی ؛ و 
عند روحیه‌ی روز مردم يك محیط باشد ولی باید که همه‌ی این 
وسائل بتحو درستی بکار رود و جنبه‌ی هثری_آن بردیسی بودنش 
حتا مز بت‌داشته باشد ویش از هبه منظور آن باشد که حدود و 
هدف خود را بیش از حدود وهدف‌سا یرهنرها بالاستقلال‌مراعات 
کند . و نیز باید دائست که هثردراصل بیعنی ایجاد کردنست یعنی 
بیان احساسات را نمودن بوجه عالیتر و غیر عامیانه زیرا خواهی 
تعواهی هر اثری چه بد وچه خوب درهر حال » پیان احساسات می- 
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کند . و هبه کس بهر زبانی که شده و لوهم که الکن باشد 
منظور خود را بیان می نماید بی 7آنکه در سلیس ییان کردنش 
دربند نظم وتر کیب کلمات و یا زییالی تشبیهات و جبلاتش باشد . 
و غالب مردم_معتقدند که هنريك چیز خدا دادی و طبیعی است ! 
نقاش یا ویسنده‌ی خوب شدن ؛ مجسمه ساز یا موسیقی دان خوزب 
بودن‌همه وهمه یسته بایشست که شخسذون‌طبیمی‌داشته باشد.درست 
است که | گر کسی ,باندازه‌ی کافی بقول مردم ذوق طبیعی ( و 
بقول بنده ذوق کسبی ) نداشته باشد هترمند نبیتواند بشود ولی 
درهر حال برای هنرمند خوب شدن ۰ کار وپشتکار » فبم در 
طبیعت ۰ و طرز استفاده ی از آن بنفم خود »و دااستن 
هدف هر لام است ۰ باید هتذ کر شد که طبیمت هر کز بیشه‌ای 
را برای کسی انتخاب نبیکند ۰ و بر‌پیشانی او نبینویسد که این باید 
قاش و ۲ ندیگری موسیقی دان شود . بایدی در کار نیست جر 
پشتکار . هر کس پاندازه ذوق خود برای . هنرمند خوب شدن 
در طلب خواهش و پرورش سلیقه‌ی خود ی کوشد » و کم کم 
در آن رخنه می کند تا تیجه‌ی لازم را بگیرد . يك هترمند » بای 
با پشتکار و اعتیاد خود در پيشه اش » از حال عادی ؛ دریك‌عالم 
خصوصی تر واود شود » نا بنواند آن نبایشات و جلوه های دقیق 
تر طبیعت را که از, دسترس مردمان عادی « بملت توجه نداشتن 
مستقیمشان با نها » دور است دقبقا به بیند ؛ تا بدینوسیله » هم‌حس 
بینائیش را پرورد وهم محسوسات خود رااز روزنه‌ی چشم‌خویش 
با اصول هنری » و مپارت سهل ومتتم نشان بدهد 
ات 
وقتی که اهل ذوقی وارد موزه‌ی آرمدرن پاریس میشود 
و ]نیمه جار وجنجال را در اختلاف مکتببای نقاشی » در ۲ نجای بیند 
شدیداً تکانی خورده از خودمی پرسد که چرا |ینهمه گو نا گو نی‌در 
سلیقه های معتلف پیش ]مده است ۱ همنیگو نه چراها * کافی است 
که يك نفر محقق را "تا نجا که لازم است_ بکشااند و باو بقهما ند 
که منظور ازهنرو نقاشی چیست. پایداقرار کایم که تقاشان ماقر نها 
از معنی واقعی هثر بدور ند ۰ بگذريم از یکمده‌ی معدودی ازهتر 
مندان گمنام که نروتی برای ما گذاشتند وحتی سرمشق‌مللارویالی 
شدند. وهنوزهم ۲ ثار ]نها را هنرمندان اروپائی تمونه‌ی کار های 
جدید خود قرار داده از آن استفاده بی کنند ولی این کافی نست که 
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نها بمرده ها نازیم و استغوان پوسیده های صد واندی ساله را 
زیر ورو کنیم وبحکم این بندو من نم که رستم‌قوی پنجه بود» 
دن برافرازیم / 
و 
پس‌از ] شکه این فکر بمفز هنر مندان رسید که باید محسوسات 
خودرا نشان بدهند نه که بنده‌ی سلیقه‌ها وذوق‌های دیگر ان باشند» 
مکتبهای معتلفی پدید[مد که درمیان هبه‌ی[ نپا فقط دومکتب بود 
که برفراز ترفیی خود رسیدند و انتیجه‌ی کاوشهای سالیان دراز 
شان را بدست دادند - یکی امپر سیو نیسم بود که تحولی در عسالم 
رنك آمیزی ایجاد کرد و بعتی تقاشی آب ور نك دیگری داد . 
و آندیگری که جدیدترین همه » واز نظر فن مستقیما بپثر نقاشی 
شنت است هبعج شامریوو: د مها اي »مکی رکفمسم 
رس بط دو مکتب یمنی از امپرسیونیسم تا کو یسم 
حشری بباشده » و هنر مندان باحرارت‌فوق‌الفاده فعالیت کر ده| ند . 
ولتت توا فقط فقط برای این بوده است کلنه » 
قاشی ۰ بقه‌ی خود را ار چنک طفیلی هائی که شخصیت 
او را در میبان شخصیت های خود گم کرده بودند رها کند 
و خود را آنطور که باید پلمایاند ) این" معتی چنان در 
نمایشگاههای قاشیی ارو پا خصوصاً پاریسآشکار است که ۰ هچ 
اهل ذوقی گرچه درهترهم‌وارد نباشدنمی‌تواند. اینبوصوع را انکار 
کند . هرچند که در ارو پاهم . هثر مندان‌ز یا دی‌هنوز» ر یسان‌یگردن 
عقا ید بوسیده وروش کپنه‌ی خود انداخته 7 نرا کشان کشان ازدنبال 
می کشند وازتعصب ‏ که از یی اطلافی می‌خیزد > تیتوانند برای 
دست کشیدن از 7 نها خودر! حاضر کنند » ولی پیداست که با ابن 
هبه ؛ حس می کنند که عمری را بقلم صدی يك غاز زدن گذر | نده| ند 
( ما نند فالب منرمندان ما )نو 0 نشده است » فقط 
باچشا نی که زل‌زل می, درخشد : با بای که کوشتان ابداً بدهکار 
شمانت ها» یدز با نیپا و مسفر گی‌هاي 7 ان نیست خصا نه ند 
کاشکی اقلا يك همچتین محیطی (هم در کشور ما وجود داشت و 
پشروانی میداشتيم که یکمده دشتان هنری درد نبالشان بوده بنظر 
خصما نه با نان نگاه میکردند . ولی‌متأسفانه » نه تنپا باید ازوجود 
دای تال برید" بلبکه دراصل پاید ایمان داشت » 
حتی این‌چند نفری هم که افتان وخیزان ۰ خط مشی‌هنر را در پیش 
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دار ند واززور بی‌خبری بچکتم چکنم گر فتار شدها ند » دیر بازود 
دست از کار میکشند. زیرا وقتی که بحال "نان نگاه کنیم اولا در 
مینیاتورسازی؛ از دومکتب بهزاه و رضا عباسی که بگذریم » بقیه 
یه » رد پای همین دومکتب را گرفته میرو ند . هدف و منظوری 
هم درمیان نیست زییانی » مفبوم و معنی ندارد . نه خط وطرحی 
درمیان است و نه رنك وحالتی . وهميشه چون شاعران ما که گل و 
بلیل جز, له بنفك شعرشان است بر ای| بنان‌هم مو ضو ع‌مینیا تور»هر گز از يك 
روسرو یايك‌جویآب وتنکت شراب» يك ساقی متعمور و يك 2 
گردن کج بر ون نیست.هميشه هما ندر خت باهبان گو نه ر نگپاهمان‌د لبران 
باهمان قیافه هاء هماناسلیمی‌ها و کمپوز یسیون‌ها باهمان ر نك 7 میز بهای 
قراردادی‌است. تاایرانی‌جان در بدن دارد با یداینگو نه مینیا تورهاو| 
بیند یا که مینیا تور های 7 قای‌حسین بپز ادحا لیه ر ۱ب زهم کلی بجمال 7 قای 
بهزاد ؛ زیر دیگران نیز!بامتعلوط کردن نقاشی مسموالیی دازا 
بامینیا تور» گمان‌دار ند که مینیا تور مدرن| یجاد ی کنند . و اما طبیه 
سازان ما که هر يك سفری بارو پا رفتد ( عمرشان دراز مت 
با یکی دو تابلو کبی از موزه‌ی لوور درزیر بقل مراجمت کردند 
نم بااشتلم‌ها؛ ته کارشان را کسی دید ونه کبی‌هاشان زا وهر گر + 
تی‌هم از کسی در نیامد وهر کس‌هم هرچه‌دیده بود برای خودش 
بود و بس . باایتحال انتظارها داشتند و دار ند که باسلام وصلوات 
ار 0 بزرك‌وهم بایه باهترمندان نمی:نام بر ند. 
شود که تشویق شو ند 
نشدهاند » ومردع هم که هنر ند پرور تیستند » 
هک نمی‌فپمتد * پس نبا با تور ومردم هم باین‌ور ومارا 
باشما کاری نیست . کسی منکر این نست که ایران منیع ذوق وهثر 
ن لحاظ از کشورهای دوجه اول هنری‌است . همین کاشی 
قالیپا و فرشهاکه درو پیکر مارا زینت داذه است 
نمو نه‌یکامل ذوق ابرالی ودلیل توجه مرد هروه مان 
اسنت "ولی هنرمند: ما .باید"یاد بکیرد .که چکوه آباید هتر 
۳ بسوی حقیقت و کنال روز پیش برد . و بایدبردم یاد دهد 
که چکونه باید درهنر نظر کنند وازهررهنری‌چه چیزها بایدا نتظار 
وداشته باشند . 
از ضیاء پور 
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امامزاده‌ی قدیمی و کهنه بی‌بی‌سکینه بالادست[بادی مثل 
فقیری که کنار جاده چبانمه ی نشیند ۰ قرار گرفته بود - 

سالپا یود که‌اينامامز اده درمکاتی دورافتاده سردوساکت 
ایستاده » و گلدسته های نیمه شکسته و گنبد مسا کی آن راهنمای 
چار پا دارانی بود که گاء گاه از ری 

ام هیچکدام نیدا نستنه که اینجا محققاً امامزاده‌است 
یاخید » فقط از زبان سکنه‌ی قدیم 7 بادی تسل به تسل نام امامزاده 
بی بی‌سکینه روی‌آن مانده‌بود » ودهاتیپا گاهی او قات که از جلوی 
آن رد ميشدند ازدور سلای داده میگا 

ضناً چون مکان مقدسی. اجه هه بوف فنت لته اریاب 
واعیان ده مرده‌هاشان را 7 نجا دفن میکردند ‏ 

ازسردر خراب و کج ومعوح امازاده معلوم بود که مردم 
چندان توجهی بان ندار ند 

رشن دوه عقبره‌ی تار يك و دخمه ما نند دیده‌میشد 
حرم‌آن عبارت بود از سرداب کوچکی ؛ که جز » يك سنگگ‌قبر + 
دوسه عدد شعدان حلبی و چندشمایل زرد شده چیزدیگری در آن 
وجود نداشت . 

سکنه‌ی دائمی این امامزاده چند کبوتر چاهی بودند که 
داخل مقبره ها یاروی درخت شاهء‌توت خشك شده‌ای که سالپا بود 
مثل يك عزادار کنار حیاط خشکش زده بود پر پرمیکردند » و دوه 

از لاغرو که هبیشه روی سنگهای شکسته دور حوض که گویا 

سلگك قبر بوده ؛ کز کرده و چرت میزد ند . 

فقط بمشی‌شیها و نتیکه مرده‌ی تازه‌ای میآوردند صدای 
قر آن خواندن شیخ تورالدین متولی وقاری امامزاده از 
ها شنیده ميشد . 


شیخ نورالدین مرد سی‌و بنج ساله‌ای بود که تولیت این 
امامزاده را ازپدرش ارت برده بود ۰ وامور خودش را ازقرآن 
خواندن بالای قرها یاقرالت زبارت نامه میگذار ند 
ازابتدای کود کی که پدر ومادرش مرده بودند » اوهمیشه 
در کنج همین مقبره ها » تك وتلها بسر برده وتمام دوره‌ی ز ند گیش 
قریباً درچهار دیواری این‌امامزاده گذشته بود - 
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ی 


قیافه گرافته وعبوس » شب کلاه سبر بیازده » وعبای کبنهٌ بشم شنری 
که همشه ودر هرحال روی د 
يك فر آن خوان بالای سرمرده معررفی 

ازایتجهت مردم اصلا قیافه اش را شوم میداند وهروقت 
یکنارشان میمرد ؛ فگر میکردند شیخ تورالدین هم دراين عردن 
دست ذاشته است : 

زند کی اوخیلی‌سرد و یدوح بود » هرروز صبح که نتازش 
را میخواند » دوسه دوراطر اف صحن قدم‌میزد > ا گر خورده نان 
چیزی داشت به کبو ترها وغاز ها مبداد » بعد عپارا بدوش میگر فت 
ودوزانو روی شوشتری درمقا بل لوح قرآن مبتتست و بنا بنادت 
يك سوره میخواند » آ لوفت. مدتی در حال انتظار اطر اف صحن و 
جلو در امامزاده قدم میزد » و بازمیا مد سرجایش قرار میگرقت ؛ 
بالاخره تا نرد يك. ظهرچند مر تبه این عمل ر | کر ارعیکرد ۰ ]گر خبری 
نمیشد با تاامیدی ازاماهزاده بدون ميامد و میرفت به قبرستان 


عبوی مجاو ر امامزاده] نجا هرطور بود درروز حشايك مرده ی 
آوردند » شیخ نورالدین يك سوره میغواند. وبا نان حلوا وخرمای 
خیر | تی شمش را گرد و تامو قمیکه مرده را محاك سیر ند[ ثجا 


بکر د باز هیکل‌خیده وعبا بدوش او روی 
جاده‌ی, امامزاده بیدا صدای پایش که در محن خاموش طنین 
عبانکند غازها را که روی سنگهای کنار حسوض خواب بو 
متوحش میساخت , 


بود زفتی آزفتاب مر وب 


فقط اگر سال وماهی 1 خانواده ی 
بادی میمرد تا دو سه روز کا ۱ پا بود که 
شیخ نورالدین ازاول غروب درهای اما و و 

توی مقبره بالای سر مررده ی نشست و تاصبح قر ر آن مبخواند 
این‌وضع نفر یا زندگی دالمی شیخ نورالدین بود » وسال 

های متعادی روز و شب را بیمین منوال میتذراتد . میتوان 

گفت که سای ۵ و تمایلات جنسی‌هم دراو کشته شده بوده 

زیرا شیح نورالدین تا کنون صورث زتی را تدیده بود» 

از ژن که ممکن بود در حافظه‌ی او اتری بجا گذاشت 


مادرش برد که درموقم خردسالی شیخ نور الدبو مرده بود » از آن 
پعدهم ۱ رژها فیدید. هتانمالی نود بد که گاه گاه برای دفن مرده 


هاءیاناتحه خوانی اهل‌قبور وزیارت ش‌جمعه یامامزاده میا مد ند» 
ولی[نهاهم همیشه درچادر میاه وروینده مستور بووند ؛ بتابراین 
او اصولا از وجرد زن حز يك هیکل سیاء وش چیز دیگری 


لش 
یکیازاروزهای تابستان نرديك غر وب بود که شیخ نورالدین 
7بادی بر گشته کر باریك ویر گردو خالت باتا 

هنوز اثرات ] فتاب زردی ازصحته قبرستان مجاو ر محو نشده 
خنکی که ازروی باغات ۲ بادی برمیغاست چندش لذات 
بخشی دراو ایجاد د . شیخ نورالدین که همشه در موقع گذشتن 
آزاين جاده سرش پائین بود و تلد میرفت امروز دراترخنکی ملایم 

هوا سرحال آمده وقدهپا را آهسته کرده بود 
وتتی بسر بالائی کوچکی که مشرف بچهه‌ی آب بزر گی بود 
رسید کمی مکت کرد . اين چشه که در پای‌تبه پائین دست اماءز اوه 
قرار داشت محل پرت اقتاده و خلوتی بود که گای اوقات بعضی‌از 
اهالی‌ده برای سل کردن به ۲ نجا می آمدند» کنار چشمه درخت| نجیر 
خشك شده‌ای دیده میشد که میگفتند این درخت نظر کرده است و 

هردم یرای دخیل بستن به آن هم میا مد ند . 

شیخ نورالدین از دور ؛ درپائین نبه چند نف قر قجی وزن 
های چادری را دید که کناز تجیر بزر گی که اطراف چشه کشیده 
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بود پاس میداد ند » دوسه قاطر و يك مادیان جهاز کرده هم کناری 
مسعول چرا بو نده 
او اغلب اوقات دراین محل اشخاسی را میدید که برای 
ل کردن در چشمه می[مدند . ولی تا بحال این تشر یفات و برو پیاها 
را در 7تجا ندیده بود ۰ ۲ تا بفکرش گذشت که لاید يك فر از 
با نواده‌ی ار باب وخان[ نادی مشفول سل کردن است 
اما اینوضوع برای‌او چندان قابل توجه نبود و برایش فرق 
نیکرد کسانی که ن آب میرو ند ازچه تیپ وطبقه ای هستند + 
نقط موتعیت ادضاص يك وقت. برای او درخور اهیت بود » آنهم 
مو قع مردن 7 نبا یت براين اصلا به آن تشر یفات و کانیکه در یای 
ول یی تک ده و مستهلو اما کت و غو نس ای[هان 
ادامه میداد » وقتی کاسلا به بالای بلندی رسید پنا بعادت و بطور 
یکمر نبه دیگرسرش وا" بر گردااند وپالین تیه را تگاه کرد . 
در آن‌محل برت انتاده‌ی دور از ز ندگی درسینهة سنگهالی 
که شبخ نو الدین تا کنون جزخاموشی و آفتاب سوزان چیزدیگری 
ندیده بود » نقشی از زندگی خودنبائی میکرد که تایعال حتی در 
عالمغواب هم با آن برخورد تکرده بود 
روی تخته منك بزرك کنار اندام سراپا لخت دختری 
دبده میشد که مومای سیاه یافته روی سینه‌ی سفید و بسرهته اش 
انتاده و باخو نسر دی ودلر بائی مخصوصی مشغول لباس بوشیدن بود . 
خ نورا لدین ازدیدن این منظره یکلی خودش را گم کرده 
درك لحظه تام دوره‌ی ز ناگی خاموش وناقس خودرا که گویه‌ی 
مقبره‌ها و یا بالای سر مرده‌ها گذر | نده بودفر |موش‌نموده و باحرص و 
ول عجیبی بدن سفید و برهنه‌ی‌آن دختر ر| تماشامیکرد ۰ 
در این موقع قرقچیپا که هیکل قوزی شیخ نورالد ین را در 
بالای تپه دید ند بای داد و فریاد را گذاشته واورا تهدید کردند. 
ای نورالدین خواهی تغواهی از[ نجا رد شد » وفتی نزديك امام 
زاده رسید یک تبة وایگر پشت سرش‌را تگاه گرد » اما جز‌داهته‌ی 
شنی نبه که بايك خط"شکته به آسمان وصل‌شده بود » چیز دیگری 
دید . رو برویش سر درخرابه ودیوار کهنه و کج ومعوج|مامزاده 
باخامو شی و بی‌اعتنالی همیشگی اش ,جای‌خود با قی‌بود ؛ و قتی‌صدای 
ضر به‌های پا یش را دردالان |مامز اده شنید پی‌اختیار يك |ثرخستگی 
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و بی-وصلگی" در خوداسی کرد ۰ میا لوقت مورا "منت یکت 
پداغل مقبره رفت ‏ روی" شوشتری کهنه دراز کشبد و اقدر فکر 
کرد تاخوابش برد 


و 


فیح بر ون‌هیر فت نا عصر اطراف دمپرسه میزده فروب در یکی 
اب 


يك روز سد ار ظهر که خود راآما 


عمرته یاوش [هد که صت چیمه اس 


قیافه اش قدری 


* یرون آورد 
و جلوی ایوان حرم پپن کر ِ وی آن نشت وشروع 
به قرآن خواندن کرد اما سس خاری اند وچ چند. مر 
که برای وشر گر فتن به .1 ی کرده ورفتند کس 


درگاش ی چر تش 
یکم نبه تکانی خورده چشمم اش وا مدا نید:و کل ینک" 


نداشت بخواب رود دو با 


ت ۶ خوشحالی شدیدی او را فرا گرفت 
ور موه رت در حرمرو بروی زن که کنجی ایستاده 
بود دعامیهو اند قرار گ رفت" و یا صدای بلنه شروع بو ندن‌زیارت 
نامه کرد ؛ وقتی ز برچشمی نگاهی به سراپایآن زن افکند » از زیر 
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چادرسیاه‌شخیم | تدام سقیدو برهنة دختری که در کنارچشه ذیده بود 
تما ارت شید 
شیخ نور | لدین قلیش به طبش افتاده رحالیکه حرارت‌شد بدی 
یل .مب بدنش را.میسوژانه. با میل و لذت نوا ندن زبازت نامه 
ادامه میداد ۰ پس از چتد لحظه دختر ار باب وا دید که ا انتدام 
برهنه وموهای سیاه یافته مثل مجه ببحر کت روی خطوط زبارت 
نامه ایستاده است اول خودش را باخته زبانش بلکنت , افناد اما 
فور] متوجه شده وازاین تجسم بیجا قدری منفعل شد , ولی هرقدر 
خواست بغواند.دیکر مسکن نشد » زیرا بدن اطیفی که مثل بمار 
جلوچشش ید پکلی کلمات و خطوط را پوشانده بود - 
بالاخره زارت نامه را بزمین گذاشت ‏ وفتی بآن کنجی 
که زن چادر سیاهی ایستاده بود نگاه کرد دید آثری, از او ثست 
ودرحرم جزخودش کسی و جودندارد » از حرم‌خارج شد وبا 
داخل مقبره, در ازءکشند. وهر‌قدر سعن کرد وا بش یبرد 
"کنجکاوی شدیدی وسوحه آش هیکرده بش از چند لحظه 
خسته وخواب["لودش روی بدنه دیوار به شفّایل زرد شده‌ای‌افتاد 


که سالپای متمادی شایداز دور بچکی اوتا کنون باین دیوار نصب 
بود » اما تا بحال بیش ازچند مرتبه متوجه آن نشده بود از پشت 


صورت ز نهای نقایدار شمایل شبح يك دختر سراپا لحت بنظرش 
رسید ولی همیلکه یشتر د ت پری لقنید و از 
پیش چشش محو شد ۰ بازهمقوایش رد » برخاست و ی ازاده 
بطرف در کوتاء و توسری خورده حرم رفت ۰ وّقتی از مقا یل 
حوض‌شکسته صحن عبورمیکر دغازها که روی سنگها خوا ییده بود تد 


عد وختر مثل با 


عکانی خورده و صدای قار قارشان بلند شد » کدورت تلتی روی 
صورت شیخ نورالدین پیدا شده واز این صدای بیجا که خدوت و 
خاموشی. را بچم ی برد ج آن خوشش آنامد: 
شیخ نور الدین جوز 
وقت دیگر بخرم لیرفت ؛ در [ن شبها او کنار دیوار زیارث‌نامه 
میغوا ند و شمع روشن مُیکرد"و اطرافش عده زیادی زنهای چادر 
سیاهی‌روی ]جر فرش مرعلوب‌حرم‌می نشستند و گر به میکر د ند. اماحالا 
چکترین اتری‌هم از آنها تبود وجزدیوارهای سیاه‌شده ازدوده 
ویبه ضع 
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در شماع کم نور شمم چشم شیخ نورالدین به آدمکبای 
کلزیتیشگی آ شاد که بر چوپ رم کون که وید 0 
هه آ نیا عوض شده و بصورت زنهای برهنه در آمدند کته مستقیبا 
یچشمهای شیخ نورالدبن نگاه کرده و باو میزد ند + ترديك 
رقث و آلپارا لمس کرد » چندش ازتماس دستها با 
قلز سرد دو بد نش ایجاد شد. بالاخرء‌با کدورت و خستگی بر گشت 
رفت توی مقبره » عبا را بسرش کشید و در حالتی تقرییا خواب و 
بیدار فرو رفت ۰ تردیاك ظبر بود که دراثر گری‌و روشن شدن‌هوا 
یدار شد . 


هبیتکه عبا را ازروی صورتش ود,کرد چشمش بشما بل‌زرد 
وخاك ] لود روی دیوار افتاد ؛ زنبای قابدار هما تطورعزا دارو 
ساکت بحال خود باقی بود ند 


توقت برخاست وبا ناراحتی عبا را بدوش کشیده از 
امامزاده یرون 7مد . 
وقتی بالای تیه رسید با بی اعتنانی و نومیدی نگاهی بسه 
پائین افکند ۰ اول کمی متعجب شد ؛ بمد که درست حواسش را 
جع کرد دیدنه اشتباه تکرده هبان دختر قتنك ومو سیاه 7 تروزی 
است که با همان اندام سفید و برهنه _بی حر کت روی سنك کنار 
چشمه ایسناده است ‏ ولی امروز دیگر تجیری در جلوچشمه و جود 
تدارد و از ترفچیبا هم اتری تست » بطوری اطراف چشمه ساکت 
بود ۰ مثل اينکه همه اورا گذاشته و فرار کرده اند ؛ لرزش‌شدیدی 
تام را گرفت » بسد ازاینکه چند دقیقه مات و 
بت زده‌از دور اوراتگاه کرد عبایش‌را زیر پفل گذاشت وسرازیری 
تبه را پیش گرفته شروع بدو بدن کرد . 
بمد ازمدتی با سروروی پر ازخاك وعرق و یزان ببائین تبه 
رسید » آنگاهآهسته تزديك رفت تا چند قدبی سنك چشمهای سیاه 
دختر که مستقیما متوجه شیخ نورالدین بود بکلی اورا منقلب و از 
خود بیخبر ساخته بود؛ سراپایش از وشحالی وشمف میلرزید واز 
حرارت هیسوعت نگاه کنجکا اته ای باطر افافکده خوب مطین 
شد بعد تزديك تر رفت دیگر فاصله ای وجود نداشت آنگاه 
۲آهسته خم شد ودستهایش را برای لبس کردن با های سفید و 
لطیف دختر برد » اما یکدفعه هردو دستش با شدت بروی 
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منك داغ و سوزان افتاد کمی بخود 7مده و دید روی سنگگ 
لتشیت :۰ 

قرق سردی یه تنش نشست و باراحتی شروع به نقس 
کشیدن کرد ؛ بمد برخاست و با حالتی منفعل و شکست خورده 
سر بالالی تیه را پیش گر فت . 

اواج 

نزديك ,ظروب بود ۰ صدای درهم و نا مرتب گریه 
از داخل یکی ازمقبره ها شنیده ميشد » دوسه نفرزن و مرو 
که خود را در پلاس و گونی پیچتده بود ندجلوی مقیره ر اءمیر فتند 
معلوم بود یکتفی مرده است شیخ نورالدین بالای سر جسد مرده 
که رویش با طاقه شال پوشیده بود نشسته و قر آن میشواند ضنا 
گاهی مکت میگردوزیرچشمی نگاهی بز نهای چادر سیاهی که پائین 
پای چسد نشته بود ند می‌افکند 

کم کم متل ايتکه ۲ نها عوض میشدند و بصورت دخترهای 
خوش اندام و برهنه دربی مد ند. سینه های نرم وصاف و پستا نهای 
سفید و قشنك ]نبا درپرتو لرزان شم جلوه ی معصوصی داشت 
۲ قدر نزديك بودند که نفس ۲ نیابصورتش میخورد و بوی تن 
دختر نشنة شریلی باوی بشید » دیگر نتوانست‌خودداری کند یکد فه 
از جایش بلند شد ولی همینکه خواست بطرف آنبا برود قوراً 
عوض شدند و باز تکاهپایش با برق چادر های عبا ای سیاء 


یکاعت بسد همه رفته بودند وغیدازشیخ تورالدین کسی 
در امامزاده تبود » سای کج ومعوج وشکستة اوروی دیوار مقبره 
تمیاکت یکره 
امی‌ات ی ازادة سعت روی‌صورت عبوس و گرفته اش 
پیدا بود . گویا امش تصمم گر فته بود فکرش راآ[رام نگاهداشته 
وخودش را متوجه این بدنهای برهنٌ خیالی نکند . ناگبان حس 
کرد که طاقه شال تسکان میعورد ۰ قدری متوحش شده خود را 
اندام‌سفید و بر هن دختر ازز یر آن بیم ون 7 مده و چشمهای‌سیاه 
درشتش را با حالتی خبار لود ودلربا بسوی او اقکند - 
شیخ نورالدین مدتی یا دید گان پر ازتعچب و مات او را 
5 ۳۳5 


نگاه کرد,» بلند. شد و بطرافش ار فت : ۱ 
بظور که امجلو میرفت دخترفاضله میگرفت وغقب‌عقت: 
پد یو ار نزد يك میشد» بالاخره ,بدن‌لطیف وعریا نش راید یوار آجری 
و شرق مغرو چاه : 
شیخ ورالدین خود را برای در آغسوش کشیدن او بجلو 
پرتاب کرد ولی سر و صورتش با شدت به آجرهای دیوار 
اسا بت نمود » کمی بخود ]مد ۰ هرچه نگاه کرد دید 
نیست وطاقه شال همینطور بحال [ ول باق بوده توب آمد کی جسد 
زین آن مملوم بوه» دویاره با حالثی متعجب وا حران سرجایش 
نشت ودر خیالات فرورفت.. حس ۱۳۳ 
تمایل جنسی بود.وسوسه اش شید کل رنه از بروز این‌حس 
کی شرم داشت سعی میکرد خود را از آن فنصرف کند » ولی 
موفق نمشد »هم خوشخال _بود » هم میت سیا 
دست لاغر ولرزانش را بطرف لبهٌ طاقه شال دراز مود 
اما بازخود را عقب کشید دوسه مرتبه اینسل را با تردید ودودلی 
عگرار کرد » عاقبت یکدضعه با چسارت له طاقه شال راگرفت و 
از روی سر مرده رد کرد صورت دختر نبودار شد که با چشمپای 
میاه فر یینده باو نگاه میکرد . صدای قبقهة خشك ۶ شیخ 
نورالدین انمکاس منحوسی در فضای مقبره ایجاد کرد » خم شد 
سرش را بصورت دختر نزديك کرد » چپرة لاغر وچتروك خوردة 
پیرزنی را دید که چند تارموی خا کستری اطرافش ریخته ورنك 
پریده‌ی سفیدش نوی ذوق فیزد ۰ با تنفرطاقه شال .را وی صوزت 
کشیده و از جسد دور شد رفت شوشتری کپنه یکوری افتاد 
و در حالیکه از این جریان خسته شده بود نکاههایش با حالتی 
پرازا کر اه متوجه درودیوار هقبره شد. 
بود 
نیاق رد هرهداو 
فگوی وا 3 کرد فایده ندید : 
له عبا را روی صورتش کشید ۰ باز هم اندام دختر از 


پشت عبا پیدا بود . وقتی دید بپیچوجه تییتواند از دست 


آن خلاص شود » بلند شد شوشتری کهنه و شیم را برداشت 


بخیال اینکه مکان امنی بیدا کرده و از شر این رویا نجات یا بسد 


بطرف حرم رفث هبیتکه خواست وارد شود دید نور خفه ای 
آنجا را روشن کرده سنك قبر بلند شد و يك وختر سرایا لعت 
پا اندام سفید ومو های‌سیاه بافته از آن خارج شد . 
شیخ نورالدین بر کشت وقتی وسط یات رسید » دیدهمان 
روشنائی محن.امامزاده را هم گرفت تبام قیرهای صحن و مقبره 
ها يك يك شکافته شد و اجساد مرده ها" بصورت دختر های لخت 
بیر ون مده و باو نز ديك میشد ند ۰ در خت شاء توت خشك شده بصورت 
یك. دختر تفییر شکل داد و بحر کت افتاد جکسپای شسایل مقبره 
مخصوص خودش همه جان گر فته و بصورت‌مو جودا ثی‌هوس| نگیز بوسط 
صحن مد ند . 
پس از چند دقیقه تمام در ودیوار امامزاده از دخترهائی 
که با ید نهای سفید فر یبتدهاطر اف‌اور امحاصره کرد ندبر شد . 
شیخ نوراندین دیگر نتوانست تحمل کند و در حالی که 
وحشت شدیدی احاطه اش کرده بودفر یاد ترسنا کي کشید و با بفر ار 
بکد آشت » در موقع دویدن چشمش بسایه خودش افتاد » 7 نهم به - 
همان‌صورت جان گرفته وپا به پای او میدوید...سرش را بسائین 
|نداخت و باسرعت دوید تا با بادی رسید ودیگر تا حبح بامامزاده 
و 
دیوید 
آزاین شب‌بیعد دیگرز ند گی‌شيخ نورالدین بکلید گر گون 
هرج و مرج شد - هبه جا گروهی از دختر های 
1 می در مقایل چشش بودند ۰ دیگرخیلی کم به امامزاده 
میرفت » اغلب اوقات سر قبرستان » اطراف امامزاده با بالای تیه 
سر گردان بوّد : 
مدتی بود که دیگر نبازش راهم فر‌اموش کرده بسود و 
شبهای جممه وروزهای زیارتی بکلی ازخاطرش محوشده و از مرده 
ها هم چندان اطلاعی نداشت . 
تتت 
یکی از هنین روزها نزديك ظهر بود که شیخ نورالدین 
تصادفا از جلوی مرده شوی خانه ده عبور میکرا 
آنجا هیجان بی سابقه ای بر پا بود - جمعیت زیادی در 
رفت و [مدبودند. هبهٌ ریش سفید های ۲بادی با قیاقه های‌محزون 
ت 


وساکت کناردیوار ابستاده‌و بمضی‌شان درحالیکه تسبیح میگر دا ند ند 
زیرلبی فا تحه میشو اند ند واستغنار میگفتند. 
صدای گر به وزاریز نبا ازداخل مرده شوخانه میآمد . شیخ 
نورالدین بطور عادی وبدون توجه ؛ مثل روزهای دیگری که 
گذارش از 7 نجا می‌افتاد ودر اطراف مرده شوغخانه جزصدای پا 
و سایه سر گردان خودش چیز دیگری وجود نداشت مثذول عبور 
از آنجا بود 
اما دراهمین موقع قیانه‌ی قمر » مرده شوی ]بادی در 
حالیکه چادر ننازش را یکمر بسته واسیاب حمام در زیر بغل داشت 
جلو اوسبز شد و با صدای زیر زننده ای که انگار از يك حنجره 
عسی_ببرون می‌آمد به شخ نورالدین سلام کرد و بطرف مرده شو 
خانه رفت . شیخ تورالدین در حالیکه از بشت سر قبرارا نگاه‌ی 
کرد و کبی حوانتش متوجه جسدیکه الان‌اومیشواست [ نرا شتشو 
دهدشده بود ؛ یکدقعه دیددختره‌هما نطور لخت و برهنه ازو سطجیعیت 
رفت نوی مرده شوخانه و قسرهم پشت سرش 


کرد شتتی رویی از آترگی 


اش بحواس پرتی و دستیاچگی مبدل شد فکرش بی اختیار متوجه 
بدن لعت زتی شد که هم ۱ کنون دستهای قمر آ ا لش میتگراد- 
درهما نعال که ایستاده بودچند لحظه فکر کرد و نگاههای 
تا راحت و کنجکاوش را بدیوار های خرابه و پشتبام رده شو 
خانه افکند . مد با تمجیل خود را به صحرائی پشت مرده شوخانه 


رسا نید 

۲ نجا يك دیوار قدیمی و خرابه زمیل را به پشتبام رده 

خانه وصل میکرد ؛ بطوریکه با کی زحمت ميشد از آن بالا 

رفت . درصحرائی بر نده بر نمیزد » شیخ ورالدین, یا احتیاط اطر اف 
را نگاه کرد وخوب مطمئن شد .7 نوقت عبا را گلوله کرده ز 
بغل گذاشت وخودرا برورازدیوار بالا کشید و نفس نقس ز نان پا + 
راروی پشتبام گذاشت . هيچيك از کسانیکه جلوی مرده شو خانه 
جبم بود ند » متوجه سایه شیخ نورالدین که مثل خودش شتاب زده 
و بسناك روی‌طاقی‌های پشتبام مرده‌شوخانه میاغز ید نشد ند . 

بعد از ایتکه پا های لرزانش دوسه مرتبه روی سر 


طاقی سرخورد واورا از ترس رسوائی متوحش ساخت بپر زحمتی 
بود چپار دست وبا وسینه کش خود را از بر آمد کی کوچك‌طاقی 
بالا کشید وچشمبایش را به شیشه‌ی گرد وخاك گر فته ای کسه برای 
روشنالی آن‌جا کار کداشته بود ند چسبا نه 

عثل‌اینکه یکمرتبه دیگر واقً پای چشمه تکرار شده‌بون» 
هبان‌دختر یاهمان وضع برهنه »7زام و بی‌حر کت ووی تخته سنله 
مرده‌شوخانه خفته بود و قبر درحالیکه چادر ناز رایکس گرهی‌زد 
خودرا برای شستن اوحاضر میکرد 

شیخ نورالدقن همینطور که اندام دختر را تماشامییکردحس 
کرد این نبه برخلاف آن روز بای چشبه و یام رویامامی که آدیده 

تروتاز گی و فریبند گی پیشین را ندارد : درهمین فک 
برد که دید یکی از ز نها دوحالیکه نکن 
رفت آب اول را روی بدن دخترر بخت و گنت 

« نترس‌من‌خواهر تم > به شنیدن این حرف فکر او دفنتا 
متوجهٌ نکته‌ای شد که تا همین لحظه از هم نبیتگذشت . 


بی دردست داشت 


ن حرفها و اعمالی راکه آوهیشه درموقم کفن و دفن اموات 


مشاهده کرده بود | کون بالای سرهمان دختر » دختر ار باب ده که 
بدن برهنه‌ی او راپای‌چشه تباشا کرده بوو میدید ؛ ولی باین 
اندیشه ای که کم کم سبب نار ا<تی و اضطراب درو 
نکرد » و آن راهم مثل‌تمام ریا ها و خیالات بیپوده‌ای فرش کرد 
که دراین مدت با نها در کشمکش بود. دراین ضمن‌مراسم شستن 
دختر بپایان رسید و اورا برای دفن کردن میبرد ند » شیخ نورالدین 
هسانطور معفیاته و باترس و لرز ازپشت بام مرده شوخانه پائین 
آمده راهش را کشید ورفت 

اما اين مرده از آآنمانی بود که دراماهزاده بغاك سبرده 


شد » شیخ نورالدین هم چون متولی امامزاده بود اجباراً میبایستی 
درمراسم ختم وسو گوّاری شر کت کند 
چندروزی بود که اهالی مختلف ۲ بادی دسته دسته‌میا مد ند 
فاتحه میغو اند ندر ومير فنند,» درخلال این مدت شیخ نورالدین دیگر 
هیچ آن روباهای سابقرا نمیدید ۰ هرچه در و دیواو را نگاه 
میکرد » میدید همه چیز بحال عادی خود بایست . فقط گاهی که از 
جلوی مقبره‌ای که تازه در آن‌مرده دفن‌شده بودمیگدشت : دختره 
را که هبانظور برهثه و بی‌اعتتا بالری قبر ایستاده بود » میدید که 
۱۷ 


لگن آبی بسرش ربخته میشد ۰ بعد بسدن او کم کم آب شده بزمین 
میر یغت و بشکل یکقطمه سنك هرمر سقیددر ی آمد . 
و 

آخر های شب بود » مراسم سو گواری در امامزاده 
پایان رسیده و داغل مقبرهزای را که تا زه در آن مرده دفن 
شده بود تور لرزان چند شمم میاه که در لاله ها میسوخت روشن 
تاه نوف 

آویز جارهای روی قبر گاهی حر کت میکرد وسایه های 
درهم ولغز نده روی دیوار مقیره میافکند - 

شیخ تورالدین که ازنباز ودعای مرده فارغ‌شده بود » 
کناری چندك زده ودر خیالات عمیق ودرهمی غرق بود . 

در هبین عال گوشش صدای مبهمی را شنید که از داخل 


#وو 


و ترس من خواهرتم > . شنیدن این کلمات یکدفعه اورا 
بفکر جریان آن روز مرده شوخانه و جسد مرده‌ایکه دستهای قر 
ترا شست وشو میداد انداغت ‏ باز کم کم ناراحت شد » تام 


دوره‌ی زند کی آن دختررویالی را بیادآورد ۰ از روزیکه اورا 
پای‌چشمه دیده بود» تاموقیکه جسد بیروعش تسلیم دستهای قمر شد 
وتاهمین روزها که مرتب بدن اورا بالای‌هیین قبر میدید که آب 
میشد و بزمین میر یخت و بند ۵م 3 
در اين موقم باز آن صدای مبیم بگوشش رسید 
< ترس من خواهر تم > ۰ 
ختأفکرش متوجه کانی شد که آن روزجلو مرده‌شوخانه 
حضور داشتند واینروز هاهم هما نبارا مرتب دراه مزاده میدید ب 
دیگرهیچ شکی برایش باقی‌نما ند « کم کم آن واقعیت تلخ و مبهمی 
که تصورش‌هم شیخ ورالدین را آزارمیداد برای او روشن‌شد» 
مثل سنکی که در آب آرامی بیفتد و آنرا بنلالم آورد خبا لش 
را بر یشانو معشوش‌ساخت . 
تیروی عجیبی که نا[ نوقت_در زنه گی روحی ساکت وبی 
صدایش سایقه نداشته دراو قوت میگرفت وسراپایش را میلر زا ند . 
پا کوچکتر ین حر کنی قلبش به‌طیش میافتاد ۰ چشما نش حالت طبیعی 
خودرا ازدست داده ومثل این بود که نگاهپای دیوانه‌وار اواز 
۸ 


زیر نقوذ قوه‌ی اراده‌اش خارج شده بود ند . 
بنظرش میررسید که شمله ی شع لاله ها بتدریج بزر گت 
میشدو مثل ستو نهای آ تش هولنا کی تایسقف مقبره بالامیر فت ۰ چشم 


شخ تور الدین در میان شعله های آتش عده ای از دختر های برهنه 
را میدید که در فضا میلنز ید ند وز نهای چادرسپاهی لگن‌های آبرا 
برشان مپر بختند وهمه باهم میکفتند ‏ نترس من خواهرتم» هی 
این بد نها آب شده محومیکشتند و باز دسته دیگری بجای 7 نهاییدا 
میشد ند ؛ هیاهو وغوغای عجیبی بباشده بود ؛ تمام دخترهای برهته‌ی 
خیالی را که شیخ نورالدین تا کنون دیده بود جدم شده و با شتاب 
از در و دیوار و سقف ازمیان آتش ها بداخل متبره هجوم 
گر ند 

گاهی بنظرش میررسید که سنكگ مرمر روی قبر کنار میرفت 
قرشکاقته ميشد واندام لغت دختر ازمیان آن خود تمائسی میکرد » 
کمی بعد دختران لخت درمیان موجهای خروشان ] عمش از نظر دور 
شدند و پسازچند لحظه دیگر انری از آنها نبود : فقط صدای مبهم 
هزاران فر می‌آمد که به ۲منك کنك و زمزمحه ما نندی میگفتتد 
« تترس من خواهرتم > 

شیخ نور الدین بامیلی‌شد ید در ودیوار مقبره را نگاه‌میکرد» 
و لی‌چیزی دیده فکرش یکسر بسراغ چشمه رفت همه جاتار يك 
و ووی شت/کباز آب خالی بود » در مرده شو خانه هم تاریکی 
هوج میزد » بمد نومیدانه باز گشت ۰ چنین بنظرش وسید 
زند گی ۱ این ز ند گی‌انی که نازه بواقعیت ان بی برده بسوده خیلی 
زود تمام شده واوا کنون بانتهای حبات رسیده‌است . اما باز فکر 
هیکرد نه هنوز باقی است زير این سنك مرمر سرد و میان فضای 
تاريك قبر يك امید دیگروجوة دارد . چشمانش باحالتی مات وغیر 
طیعی بسنك قبر خیره شده بود !کم کم نشانه های کوچك ترس و 
خوشحالی روی صورتش پیدا شد اندیثه‌ی هولاك و لذت بخشی‌در 
مفزش ایجاد گشته و مثل‌خوره اورا میعورد . 

لبهایش باحر کتی محسوس نکان خورد وازمیان آن کلمه ای 
عجیب بر ون [مده مثل يك‌خفاش روی‌افکارش پر گشود... نی ش!!.. 
ازاین فکر وحشت کرده و ینجه های لاغردستش مثل‌میله‌های خشك 
فازی درهم فثر ده شد » دیگرهیچ جارا نیدید سرش‌پائین بود و 
فقط نگاههای شرر بارش متوجه بر آمد کی چهار گوش قبر بود . 

۹ 


۰ نه محالاست .... میخواست منصرف شود . اما 
اندام دختر از پشت ستك مرمر وخا کهای قبر بنظر میرسید که باچشم 
های مور و فرل۳ ارو ملد : 

دیگر هرقدر خواست مقاومت کند ممکن نشد » یکدفعه مثل 
ايتکه از زیر بار سنگینی خلاص شده باشد تکانی خورد و اثرات 
چسارت دیوانه وار در قیانه اش ظاهر شد » خون در ر گپایش به 
جوشآمد » دستهای او باسرعت به لبه‌ی‌سنكث مر مر گذ |شته شد و ۲ نر| 
فشار داد . 

تاه سر کنت؟کو وگ 

۲ نوقت خم‌شده و باعصبا نیت لجوجانه ای‌شا نه اش را بسن 
بند کود,و بامنتهی قدرت ۲نرا اشار میداد . دانه های ذرشت فرق 
دور چشبپای گرد شده وروی سورت‌وریش‌او که‌درشماع[ تش‌سرخ 
ر نك بنظر میر سید ایجادشد » ناس‌های گر فته وممتدش بشمله ها میغورد 
و آنبا درهم میکرد » بازهم فشار میداد یک تبه صدای جر ینگث 
ریزش وبیم خوردن جارها ولاله ها بلندشد » سنك بعقب رفت : 
شمله‌ها پخش‌شده هبه جارا گرفت . 

شیخ_تورالدین باچنکالبایش که مئل شاخهای فولاد سغت 
شده بود خا کپای قبر را کنارزد» بعد دستهایش را تاشانه توی قبر 
برده + يك هیکا پیج سفید را ب ۴ 
کفن را ازهم درید » صورت و نیمی از بدن ر نك پدیره‌ی 


دختره از آن پیرون آمد ۰ _ 

قبقهه ممتد و ترسئا کی از کلوی شیخ نور الدین خارج شده 
در میان امواج آ تش پخش شد . جسد مرده روی دستهای لرزان 
او لغزید و بعه درمیان بازوان فوی‌اش فشرده‌شد درحالیکه خنده‌ی 
دیوانه وا و فاتحانه‌اش فضای عقبره را پر کرده بود » بدنش کم 
کم سرد ودستهایش ازهم گشوده شد وعرق سرد مرك روی‌بیشانی 


او تست و جد نیمه بیر‌هته‌ی دختر روی زانوهایگن رها کشت _. 
هیانطور که تگاههای بی حالتش متوجه صورت رنك پریده 
مرده بود » یکدفعه ما نلد شیثی‌ای جامد بوسط قیرافتاد وجسد دختر 
هثل یکقطمه نك مرمر‌سنید. رویش را نوشا ند 


ع . حسین . غریب .۴۳ 


( سن اطاق‌کار هثر پيشه ای‌را نشان میدهد » پیا نوی دیواری سیاهی 
در ست‌ر است و میز تحریرو کنا بخا نة کوچکی کوشه ای از سمت 
چپ را اشنال کرده » در مقابل در شیثه‌دار بزر گی دیده 
میشود » از پشت شیشه‌ها چراغهای خیابان و : 
طبقه معلوماست ؛ نزديك پیا نومجساٌ نیمه کاره ای‌د بده‌میشود 
که از گچ ساخته شده ؛ چند سبد گل_بهلوی‌میز توالت‌رو 
بروی در ورودی‌سن روی میز کوچکی گذاشته شده ماری 
در حالیکه آهنگی شرقی را زمزمه میکند دراطاق راباز 
کرده بطرف میز توالت میرود ) 
ادرست صورتم را باك نکردم ۰ ژزف, (ژزف وارد 
میشود ) 
( سن اول ) 
ژزف بله . 
تارف اتکرم و 
ژزف چنددقیقه صبر کنید. (میخواهد برود) 
ماری ژزف. 
ژزف بله 
ماری امروز کسی زنث در را برای خاطر من فشار نداد . 
ارف هیر ۰ 
ماری . چطورممکله معلم پیا نو » ژاك مجسمه ساز » الکسا ندرشاعر 
براخ من نیامده باشند . مگر [نها عشق را فراموش 
کرده|ند و 
ژزف بختیدمادموازل» شاید برای بدستآوردن عشق‌جائی بهتر 
۳۱ 


ازاینجا وقلبی حساس‌تر از قلب شما پید| کرده| ند , 
یا کته" ۶ 
(بااطیتان) فیرمکن هم بتظر. نسباد:: 
( مثل اینکه از شنیدن حسر فهای ژژف خسته شده ) آب 
م شد ؟ 
بدون‌شك | کر ثابحال به آن حرارت میدادم گرم ميشد . 
دراینصورت گرم نشده : 
9 
بیارخوب(ژزف خارج‌میشود)(ماری با خود) بای بدست آ وردن 
لی بهتر از | ینچا و قلبی حساس تر از قلب‌شما پید| کر ده| ند 
منکنه +غیر ممکنهم بنظر نیاد ۰ (میندد) ( ژزف وارد 
میشود) ‏ 
( سن دوم ) 
ژزف ژاك. 
ماری فقط + 
ورف بله" . 
مار ییاد. ( ژزف خارح میشود ) 
وت و 
ژاك (وارد میشود) سلام 
هازی اوه واك توفی:۱ 
ژاك. بله مگر ژزف نگفت که منم. ژزف 
ماری چرا صدامیکنی ژزف ورود ترا خبرداد ولی .. 
ژاك و لی. 
ماری من‌خیال تیکردم امشب بسراغ من بیاتی 
ژاك ( ی‌خندد ) ماری مثل‌اینکه دست و پاتو کم کسردی ۰ آمدم 
مجسه را تام کثم ۰۰۰( کت خود را کنده روی صئدلی 
میا ندازد ) این‌مجسه‌هم بکلی‌وقت مرا تلف کرده . 
طاری اگراسباب ژخبت‌شده» میتوتی 7 ترا ناتمام بگذاری . 
ژاك نه نمیتوتم . (ابزا رک 1 


4 2 


۳۲ 


ماری عچب ؛ شا نگاه راهم کلاسه کردید : 
ژاك بله‌خا نم . ه من‌ه مردها نگاه‌ر | کلاسه میکنند ء 
ماری (باتسخر) خوبقای تگاه شناس نگاه سروو ععلف کاطاه 
میتعواهید یا روما تتيك ۲ 
ژاك متأسفانه نه کلاسيك و نه روما نتيك - حاضر باشیدشروع‌میکنم - 
ماری حالاتصیم دار ید مجسبه را تمام کنید - 
ژاك (درحالیکه مشنول تراشیدن مجسمه است) بله , 


ماری خوب بفرمائید بعداً بچه ببانه بدیسدن من‌میائید ؛ عقیده دارم 


مجسبه را بهبین حالت باقی یگذارید چون بپانة خو بیست 
بای یدقن .. 
ژاك ( با بی‌اعتنائی ) مدلهای‌دیکری هست که بعداّاز نها مجسه 
بتارم 
ماری خیلی‌جدی حرف میز نید ۰ "یا نمیخواهید اقرار کنید که يك 
تیرولی شمارا ببپانه مجسمه‌ی نیمه کار» بعنزل‌من میاره؟ 
ژاك نیقیم 
ماری یسکس می‌فهمید منتهامثل هنر پ 
بازی میکندخودتر! بنفهمی‌میز نی : 
ژاك ۲هاء . مقصودشار افپمیدم ۰ بله معشوقةعزیزم» اقرار 
عشق تو چون ]هنربائی که براده‌هایآهن را بخودجذب 
نی ود دیق جر سا ن‌ِ 
شانزدهم تو را پرستم ... (باخو نس‌دی) راحت شدید و 
ماری آقای ژاك مسغره کنید » بالااغره روزی میرسه که شمایپای 
این پنجره بیائید ومرا مبود خود بخوانید . 
ژاك ممکنه» امادرخو اب . 
ماری ژاك! کر تو نسبت بمناحساساتی نداشتی‌شبی که من‌رل آیدارا 
پازی مکی ۶ »با ی عجیبی که هر گز فراموش 
مرا نگاه 
وال ای 9 باشی نگاءر! قبلانوشروع کردی 
و برای کلاسه کردن آن‌مر ادرزحمت انداختی ۰.۰ اما این 
مجسمه . خیال نبیکنم بیش از یکی دوجلسه کار داشته باشه , 
ماری مجسمه, بمقیده‌تو | گر این مجسمه ر و ع‌داشت معرف چه شخصیتی بود؟ 
ژاك معرف زن حساس متکبری که مرد های بی شخصیت مجبور 
۳ 


بودند برای خوش[مد او دامن پیر اهنش را ببوسند 
ماری هان که اینطور ... ر استی بر يشت شاهزاده لياتا باندیم خود 
در لو و سط | پر | نشته بود ند. لیاتا تا آخر نبایش متوجه من بود . 
ژاك عجب ۱ پس‌تو قع‌داشتی‌در و دیوار را نگاه کنه ! البته تماشاچی 


برای دیدن هثر پیشه میاد . 

ماری و لی‌ژاك نگاه او بادیگر ان فرق‌داشت» چشمان جذا بش‌متوجة 
بازی من نبود. بلکه 

ژاك متوجه زیبائی‌تو بود . 

ماری بله ژاك اوتعام‌مدت متوجه من‌بود. پساز اتمام تبایش سبد 
گل بزررگی برای من فرستاد (سید گل‌را نشان‌میدهد) سبد 
۲بی‌ر نگه » ازاطاق هنر پیشه ها که بیرون آمدم دیدم در 
راهروایستاده : مرادعوت کرد که بااتومبیلش بمنزل بيایم. 

ژاك حتما توهم قبول کردی . میعواستی ازش تشک ر کنی. 

ماری شب بمدهم باز . 

واك درلو وسط اپرا نسته بود . 

ماری ( ازخو نسری ژاك عصبانی میشود ) بله ؛ میتو نم بگم دیشب 
باولم پشتری بین نگاه میکره » چنددفه چشمم بچشش 
افتاد و یش‌از باو نگاه کردم ۰ 

ات خوب‌کاری کردی » حتماً ازبازی توخوشش آمدء . 

ماری اتر| کت دوم بودادیدم ندیم او 

ات یك‌سبد کل بر ات[ ورد. سبدسفیدر نک (به سبدهااشارمیکند) 

ماری بله يك سبد گل سرخ برام آورد ازاطاق هنریش ها 
یرون مدم ..- 

ژاك دیدی منتظرت|یستاده خواهش کرد با اتومبیل‌او بمنزلآمدی» 
درست مثل‌شب قبل . 

عاری_بله ژاك توخیلی باهوشی . نزديك منز ل که وسیدیم اورا 

دعوت کردم امشب ییاد باهم قبوه بعوریم . 

واك پس امشب‌شا میزبان شاهزاده لیاتا هستید : 

مازی له »از هت هدید؟ 

ژاك اگر تبیامد بپتر بود 

ماری ژاك من زن عجیب وغریبی‌هستم ؛ دریچه های قلب من بر وی 
هبه باه » حتی باو گنتم اگر افسانه های شرقی را خوب 

۳۶ 


تعر یف کنی باتو بهندوستان میام 
واك فقط برای افسانه های شرقی ؟ 
ماری تنها افسانه‌ها » بلکه از نظر ارزشی که شرقی‌ها برای زن 
قانلند . ژاك شرقی‌ها بی‌اندازه بزن اهمیت میدهند . 
ژاك بپمین جبت بتمداد روزهای هفته زن‌میگیر ند ( ماری سعی می 
کند بحت را عوض کند) . 
ماری بینمژاك»مدن او باینجا تورا اراحت میکنه ٩‏ 
واك ناراحت که نه » ولی| کر نمبامد بپتر بود » چون وقت زیسادی 
برایکار کردن داشتم . 
ماری اوه ژاك ت و که فقط بفکراین مجسمه هستی 
ژاك جزاین تباید ازمن توقع داشته باشی . هر کس به يك چیزعلاقه 
داره » یکی بافسانه‌های شرقی دیگری ببادموازل ماری 
مهم پیچسته نیمه کارم ۰.۰ ( کمی‌هکت) راستی نگفتی لیاتا 
راجم به‌چه موضوع میخواد صحبت کنه ؟ 
ماری موضوع بحث آزاده ؛ راجع بهعه‌چیز »نار باستانی » رسوم 
وعقاید » طرز ز ند گی وعشق هندوها . 
ژاك (باتسغر) عشق هندوما ... عجب مبحئیر | انتغاب کسردی ۰ 
تو میخواهی بالیاتا راجع بعشق‌صحبت کنی؛ گمان نبیکنم پتو نه 
حر فپای تور[ بفهمه . 
ماری فهمیدن و نفهمیدن او"مهم نیست ۰ من میشواهم بوسیلةٌ او 
7 
حرفی » ولیآیا میتونی بی‌عشق ز ند گی کنی 1 
ماری_ناراحت نباش ۰ هبینطور که اینجا ز ند گی میکنم آنجا هم 
زندگی خواهم کرد (ژرف وارد میشود ) . 
(سن چپارم ) 
ژرف شاهزاده لیاتا و پدرتون 
ماری هردو؟ 
ژزف بله مادموازل . 
ماری بیان (ژرف خارج‌نیشود) 
ژاك پس من فردا شب برای تمام کردن مجسبه میام » آیا وقت 
دار ید ؟ 
ماری بله (ژاك میخواهد برود) ولی... ما ندن‌شا ما نمی نداره ‏ 
۳۵ 


ژاك نه. نبیخواهم مزاحم باشم... (لياتا و البرت واردمیشوند) 
ماری اوه مسیولیاتا » سلامپاپاجون » معر فی‌میکنم (به لیا تا ادوست 
عنری من مسیوژاك (بزات) شاهزاده لاتا : 
لیاتا ازشناساتی‌شما خوشحالم . 
ژاك متشکرم + و لی‌مادمو ارل ماری من‌قبلاآ قای لیاتارا میشناختم. 
ماری ( میندد ) ۲ قای لیاتا تمجب نکنید دوست من ژاك یکی‌از 
جوانان خوشمزه‌و بذله گوست ۳ 
ژاك بله آقای لیاتا بذله گو و خوشمزه پقید؛ مادمو ازل‌ماری. کم 
۳ ۰ آزاده شا هم 
نید در بار؛ من اظپار عقیده کنید. 
البرت آقای ژاك این چه طرز حرف زونه ؛ 
ژاك ( با تسخر ) اوه مسیوالبرت به بغشید من هیچ متوجه 
شا نبودم 
ماری چطوراشا پدرم را ندیدید :۱ 
ژاك چرا دیدم ولی خیال میکردم منیو البرت اکلون در افکار 
شیر نی فوطه ور است ... افسوس 
ماری افسوس که چه : 
ژاك اقسوس که وسائل نقاشی هیر اءندارم والا يك تابلو ازوشع 
فعلی خودعان می کشید . میدو ید چطور ۰سمت چپ تا بلو 
مسیو البرت را ی گذاشتم که با اندیشه های 
مت گرم باشد؛وسط تابلو يك کاخ فظلیم شرقی نی 
میو لیانا را وادار میکردم که دامن بیراهن چین دار 
ماری را پوسد » سمت چپ تابلو مدلهای آینده ام را 
عی کشیدم در حالتیکه ازنها مجسه میساختم؛ این گوفه 
هم که خالی‌است ژزف را می گداشتم که بز ند کی. مسترء 
همه نا ده > 
ماری (با عصبا نیت) مثل اپنکه باهم زیاد حرف‌زدیم. 
ژاك میتونید دیگه حرف نزیید.. ( البرت‌با لبغند ساختگی ) 
البرت مسیو ژاك اجازه بدهید باهم چتد کیلاس کنیا بنوشیم . 
ژاك کنياك ؛ بله آقای البرت باید دختر خانم شنا ماری راتبا 
بگذاريم ۰ تا داستا نهای شرقی را که بی نبا آن علاته 
دارد بشنود ؛ ولی میخواستم از ]قای لیاتا خواهش کنم 3 
۳ ۳۹ 


داستان ۲ تش‌زدن دختران هندی در مقایل خدایان ومردان 
صدو بیست ز ه‌ی شرق را بطور مقصل تعر یف 

لیاتا پس‌شماهم کم‌و بیش داستا نبای شر قی را شتید ید , 

ژاك "بله بهمین/جیت میل دارم ماری هم[نها وا بشنود . 

البرت ۲قای‌ژاك قراموش کردید قرار بود" برویم‌و سلامتی‌دخترم 
چند گیلاس کنباك بنو 

واك ا کر میخواهید بسلامتی دخترنان بنوشید » با شاهزاده لیاتا 
تشر یف بر ید چونلسلاعتی ماری فعلا برای ایشان اهمیت 
داره. زیرا گمان نبیکتم جزماری کسی حاضر بفنیدن‌اضانه 
های شرقی باشد . راستی آآقاي لباتا شمااز تعر یف‌داستان 
های شر قی‌چه منظوری دار ید و 

لیات منظوری جز گذراندن وقت ندارم . 

ژاك ولی گنته های بی اساس شابالاغره‌ماری را خسته میکند . 

ماری ته آقای لیاتا مطسئن باشید اگر شما ده روز متوالی برایم 
روز وشب دامتان سرائی کنید من از شنیدن " آن خسته 
ی توم »۰ 

ژاك البته با رعایت يك اضل مهم.[قای لیاتاء اگرمیخواهیدموفق 
بشید که ماری را همرّاه داستا نهای خود بهندوستان یر ید , 
سمی کنید همه وقت از زنها ثعربف کنید ۰ داستا نر اطوری 
تمام کنید که مرد مغلوب وزن فانح شده باشد ؛ هیشه 
وفائی را ببرد ها نبت بدهید ونوا مظبر زیبائی‌مسرفی 
کنید » در ایتصورت میتوانید امیدوار باشید 

تا ۱ کثر داستا نبای شرقی ابنطور تیام میشوو 

ژاك ۲ قای البرت (با تسخر) ما کنباك خوردیم ؛ 

البرت نهآ قای ژاك»و لی وفت برای خوردن دار یم. 

ژاك یس بریم»شا بسلامتی مادموزل ماری؛ ومن بسلامتی مدالهای 
دا 

البرت بنوشیم (هر دو میخندند ) (البرت‌وزاك خارج میشوند) + 

ماری بسلامتی مدلهای جدید . مان آقای ژاك ۰ ۰۰ ژرف. (ژزف 
وارد میشود) 

ورف بل 

غاری .قبورساضر»۱ 


ژزف خیال میکتم 
ماری, بیار ید (ژزف خارج میشود) 
لیاتا حس از رفتار آفای ژاك ناراحت شدید 
ماری یله » او هیخه با کنته های نیشداوش مرا آزار میدهد 
لیاتا شا خیلی مپر باید والا تا کنون او را ترك کرده بودید 
ماری ترك کردن او برایم سکن نیست ۰ [قای لیاتا گفتار او مرا 
تار احت میکند ولی من از آن ناراحتی لذت میبرم (ژزف 
وارد میشود) 
ژزف قهوه, 
ماری بیار ید (فنجا نها را روی میز میگذارد) مرسی 
(رزف خارج میشود) 
ماری آقای لیاتا خیال میکنم موقم داستان سرائی شم رسیده 
لیاتا داستانیر| که پسازصرف‌قپوه تعریف خواهم کرد يكافسانة 
شیرین چینی است (قبوه را میخورد) دو هزار سال پیش 
شاهراده خانمی چینی پس از مر کث پسدرش چون برادر 
نداشت صاحب تاج وتغت کشور پهناور چین شد » پدر او 
ن ومیت کرده بود که بررای | نتعاب شوهرروز 
شم بسته پا ازقصر بیرون گذاشته در خارج 
قصر چشم باز کند پاولین کسی که بر خورد برای رضای 
خاطر خد او ندان چین قر با نیش کند » بمد ببیل خود هر کس 
را که عواست تخاب نماید ... شاهزادچینی‌مطابق وصیت 
پدرش روز سوم مرك او چشم بسته از قصر خارج ٍشد » 
اولین کسی که نظر اوز! جلب کرد محو بش بود ...۱ ٍ 
کسی رو برو شد که حاضر بود جان وهستی خود رابرایش 
قدا کند ۰ آن جوان قهنك صاحب قلب شامزاده خام 
بوده‌شا هز اد طبق وصیت پدرش دستورداد محبو بش 
را بمید بزرك به بر ند » تامطایق تشریفات مذهبی قربانی 
شود . صاحب تاج وتغت کشور بپناورچین تمام روزرا با 
گربه و زاری گذراند .گاهی تصبیم میکرفت از قربانی 
کردن او منصرف شود » بعد وصیت پدرر| بخاطر آورده 
اورا فراموش میکرد . 
ماری فقط برای وصیت پدرش .:.۱0 


لیاتا بله . برای وصیت پدرش ... کم کم‌هوا تار يك وموقع‌اجرای 
مراسم قربانی رسید . ( لیاتا سا کت میشود ) 

ماری بعد.؟ بعد چه شد ؟؛ 

لیاتا شاهزاده خانم برای خود کشی مارسیاه خود شافان را که‌در 
جمبه ای ازطلای‌سفید مخفی کرده بودهمراءآورد . عاشق‌و 
معشوق در معبد: بزرك مدتی گر به کرده‌و از بخت بدخود نزد 
خدایان شکوه وا شکایت نمود ند ۰ بدستور خداو ند معبد 
آتش زیادی افروختند » مامورین قربانی گرد]تش زانو 
زده و بر ای‌رضای خداو ندان چیندعا خو|ند ند» پس از اجرای 
مراسم قر با نی.جوان عاشق با قدمپای متین‌و مر تب» بدون 
تزازل روحی بیان شله های آ"تش رفت , 

مازی ولی شا مواده -- 

لیاتا شاهز اده‌خا نم که مثلمچسمه‌ی‌بی روحی ناظر این منظ رو <فتناك 

چند تانیه بپت وسکوت: درجببهٌ مار سیاه را 

باز کرد » شافال ما نئد رقاصه ای عشوه گر سرخود را از 
جمبه بیرونآورد» شاهزاده خانم باوحشت بچشان خیده‌ی 
مار نگاه میکرد » شافال زیاد شاهزاده خانم را نا راحت 
نکرد مانند عاشقی که میخواهد لبان ممشوقش را بوسد 
سر خود را بطرف صورت شاهزاد چین که مثل 
مجسبه ای خشك شده بود برد . عشوه گری مار سیاه اندام 
ظریف شاهژزاده وا بلرژه انداخت» دیگر قادر به نگاه 
کردن این صحته وحشت انگیز نبود . چشمان‌خودر ابست. 
شا فال بو سة از لبان کبو دشاهز اده‌خا نم کر فت وسم‌خطر نا کی 
را درخونش بجریان انداخت . قلبی" که تا لحظةً از 
عشق و وحشت می‌طبید [رام شد . جسد بی روح شاهزاده به 
روی زمین افتاد ۰ در اینًموقم ازپس طوفانی عظیم‌ور عد 
و برتی عجیب زلزلٌ خطرنا کی تمام معبدرا باخاك‌یکسان 
کرد , بمد‌ها مردم کشور چین بر خراپه هسای آن مبدی 
مالفتند بنام مد عثق . 

ماری مبدعشق؟ 

لیاتا بله مبد.عشق . مثل اینکه از شنیدن‌این افسانه ار اضی‌هستید. 

ماری بله؛داستان شیر ین و جذابی بود ۰ اما[ یاممکن است‌داستان.... 


لیاتا بله + داستان دیگری دارم که اگر اجازه بفرمائید تعریی 


گِ 5 

ماری خواهش میکنم . 

لیاتا اشتعاش این داستان از لحاظ ملیت » ورسوم و عقاید تفاوت 
ستان دادق ‏ 

ماری مان آقای لیاتاء مقصود شا را فهمیدم و لی... 

لیا تا ماری؛من با خود هدیه نا قابلیآوردم ( جبه جواهرات را 
بازمینکند ) ا گر اجازه بدهی این جواهرات را -.. 

عاری ( با تسخر) با این جواهرات ۱۲ 

لیاتا بله اجازه بده‌زیر بایت بریزم . من مدت‌شش‌سال‌است که در 
پار یس‌ز ند گی‌میکنم + چون به این‌ز ند گی‌عادت کزده‌ام عیل 
دارم‌در تصر مجلل‌شر قی خود از دختری‌چون تو پذیرالی کنم: 

ماری پش ژاك ٩‏ 

لیاتا ژاك هم برای خود مدلهپای جدیدی پید| میکند . 

ماری مد لهای‌جد ید؟ بله مدلهای‌جد ید( به لیا تا )در | ینصورت| مید و ار باش 

لیاتا چی!.با من ميائید . 

ماری بله میام » ولی نه برای شما بلکه بسرلی دیدن هندوستان 
( ژاك وارد میشود ) 


ژاك اجازه هست : 

ماری بله ژاك » با 

ژاك گمان میکنم داستان سرالی تبام شده . 

ماری_ بله 7قای ژاك شاهزاده لیاتا بحدی شیرین صحبت کردند» که 
من مجبور شدم همراه داستا نهای‌جذ| بشان بهندوستان بروم, 

ژاك البته برای داستانهای شووقی و دیدن هندوستان ۰ ( متوجه 
جواهرات میشود ) این جواهرات مر بوط بکدام داستا نه, 

لیاتا مدیه نا قاپلی است که به ایشان تقدیم کرده ام 

واك خوب کردید.|ماشامادمو ازل‌ماریامیدوازم‌هما نطور که آرزو 
داشتید 7 قای‌لیا ار وزی هزار بار دامن بیر اهنتانر | بوسه زده‌و 
جواهر قارتان کنند .۰ .. آقای لیاتا تعجب نکنید"ماری 


۶ 


ماری لازم نیست قدر نا راحت بشید . بله آقای لیاتا من میکفتم 
مرد ها باید بدامن پیراهنم بوسه زنند وامرا معبود خود 
خوا نند - (روبهژا) راحت شدید. - 

ژاك نا راحت نبودم » حالاکی خیال مسافرت دار ید . 

ماری مثلا فردا صبح 

ژاك ( باخود ) مثلا فردا صبح . پس در اینصورت‌عجسه‌ی نیمکار»‌ی 
فادمی(رل مازی سین ات بانی سوه رمع و( 
جلوی سن آورده بیراهنی‌هندی بآن‌ی پوشاند ) خوب نگاه 
کنید شا در ,هندوستان باین‌صورت درمیانید ... (میخندد) 
راستی مسخره است اندام غربی در لباس شرقی ( بطرف‌در 
میرود ) ژزف ( ژزف وارد میشود.) 

ورف یه 

ژاك کلاه من ( ژزف خارج میشود )پساین مجسمه فعلابپمین‌حالت 
باقی میمو نه - 

ماری اطمینان داشته باشید که برای[هميشه|بسه این حالت باقی 
خواهد ما ند . 

ژاك مانمی نداره"دراین شهر مدلپایقشنگی که علاقه بداستا نهای 
شر قی نداشته باشند زیاده . 

وف (وارد میشود) کلاه 

ژاك مرسی وزف . خدا حافظ خانم‌عجیب‌وفریب . خدا حافظمسیو 
لیاتا . وزف » این هم اتعام تو ( باو پول میدهد ) خدا 
حافظ ژزف 

رده 


معشوقةً خدا « از شیروانی» 


دلفروز اختر صبح » میشود از یس کمسار پدید , 
ماه چو نان زن شومردة زار » بسرمر ده شهر ۰ 
اشك. میبارد و پا شد بتنش » با تأثر »جفور ‏ 
سایةٌ قوسی هر گنبد مخرو به تا هت( هرن ] 
سایهً سروبنی از لب جوی » سینه کش » ترسان ترسان » 
تو نهای سید ایوان + 
7سا ن که در [غوش که » 
. کوچه های کج وعوج چو یکی نورسیاه » 


شکفته آست برشتانه غم ] لوده شهر 


تون 


می خم میجوشد ۰ شلهٌ شمع یود می پیچد . 

چنگك بگیخته سیم » برس لف بریشان بت‌ی‌زده‌لیء 

زده چنک . ساقی خته فتاده است زکار 

پای خم جام بکف کرده سچود . دیگر از مفیچگان نبست اتر. 
پرسر مسند خمشا نه فتاده ااست خموش  »‏ قشی از پیرمفان 
رفته با طایر فکرت سوی عرش ؛ وانچه مانده است بچا 
شایه‌می هست ازاو ۰ هر کجا گشته حریفی مدهوش » 


جای افتاده بعاك . خاك ر نگین شده از ر نك شراب 

ذرات شراب لوده » بروانها توام » 
رفته رتصان سوی گردون افلاك ۰ گوشه نی بای خمی: 
(رندی ) از بس زده ی ۰ رفته ازخاطر او آنچه که هست + 
بیند او درخم جوشان » دوراز بند مکان یا که_زمان » 
چیزی از گیشده اش ۰ رخ نید چوشرر گاه بگاه 


تیان 
می خم میجوشد . ر ند پوینده بره میکو 3 
تو سن فکر؛ سوار » دود اندر پی گنکشتة خویش » 
سوی هرشپر ودیار ۰ مقتصدش همچو ؟ غزال» 
مر مد از نظرش , او شده محو دراین فکر پریش ۰ 
۲ نچه جوید بکجااست . طاق میخانه براو گشته چنان » 
طاس لفز نده ومور . ومقر نس هایش + 
بخله پیکر اورا گولی » همچو نیش ز نبور . 


تا 
نقخه صور دمیدن گیرد ۰ اندران ظلمت شب ۰ 
باز گردد خاموش . ر ند حیرت زده گشته است سراپایش گوش . 
کنبد میکده ازهم پاشد . 7سبان وهمه کو کب هایش: 
نرم و آهسته فرو میر یز ند . گرد هم میچرخد » 
همچو لفز نده حیاب . نا گهان اخترکان ‏ 
منفجر گشته وازهر یکشان ۰ دختری زیباروی» 
رخ تهاید بدوصد ناز وفریب . بکف هريك از آن دغترکان » 
چیزهائیست فر یبنده و نفز ۰ این یکی صدها گوهر » 
هرریکش خورشیدی » ند گرصد ها دفتر » 
هریکش تمهیدی . وین زند بر فش آتش یز » 
با کشا قوس هوس انگیزی , مینما یا ندش اندام سید 
که پپیچیده بکیسوی سیاه ۰ ر ند دلسوخته هردم + 
کند از آنبا دوری . عاقبت دخترعان ۰ 
خشسکت چپره ازاو میتا بتد » کم كمك کوچت گشته : 
تا پلغز نده حبابی » که قتاده است بيك جرع می : 
میشو ند از نظرش ناپیدا - 

ار 
ی خم جوشد وبروانة برسوخته جان « میسپارد پایش. 
عود سوزد بسر مجمرودود دل او » نرم پیچد بفضا ؛ 
افکند سایه سرمی‌زد کان . دیده ر ند بپرجا که دود ؛ 
رنگی ازنومیدی » کشدش پرده بچشم . 
می‌خم جوشد وانوار طلالی وش شیم » منمکس گشته به‌می» 
دیده رند» بر آن‌خیره شود .۰ پیش میآید ورخساره او » 
روی آئینه ی دیده شود . خود بخود بنگرد و برهمه چیز » 
نا گهان چیرء شود . 

مات 

صور دمهیدن لیرد » همره غرش رعد . 

ازسر جادة قوس و قزحی » که کشیده است زعرش ؛ 
تاسر کنب ما . نا گه آیند ملائك همه بااسیا نی» 
یزیر همچوعقاب . چپر: اسبان چون دختر کان + 


کیسوان سیه بافته‌شان ۰ بفضا آویزان ۰ 
پا گذار ندسراخترکان ۰ پر نند بضرب سمها » 
ها مت رای ره 

ات 

. بدر میکده کو بند ملائك بار قس + 
بانک مرموز دل‌انکیزی پیچد پفضا . 

چپرة پرمنان » چو گل آتتی باغ‌ارم 
خری کیرد ازان ال صبح ۰ 
ساتی آهسته رخ ازخاك بی‌خم . چشم مشمور کشاید . 
موی ][شفته سرسینه لرزان پدواند . نرم نر ماك بتر | ند - 
ور مشاه کشاید ۰ که شا نند ؟ 
صبوحی زد کاند : ویا مفبچگانند 0.. 


می‌خم میجوشد. ازدر وبام بمیغا نه ملائك‌ریز ند 

همه یاوجد وسرور» حوریان رقس کنان سا تی جیرت زدهرا 
بطرب میآر ند. شبنم ی‌بسر میزو گان میپاشند 

ملکی خوش‌سیما» بال زرینش‌لرزان زنسیم. 

شمر میخواند و برر ند پریشان احوال» میشود او نزديك , 
حوریان چنگت زنان پاسخ اومیگو بند. ملك یکوروی 
سرنید بر گوشش .۱ کویدش 

چه گذشته است ز پیش - 


می‌خم میعوشه ۰ اندران پیدا گر دو . 

دل خو نین شدلی مسکن عشق ۰ بازی میجوشد + 
آید از آن بوجود + بنجه ی پر قدرت : 

کل خم را بمی7لوده کند ۰ سازد ازآن ناگاه » 
شکل يك پیکررمرد ۰ نمي ازی ز ندش بارد گر + 
دمدش یکدم گرم ۰ ید آدم بوجود.. 


ی 
بازی میجوشد . . مردی کورهبه تیغ بدست , 
وش اسب سواو و ینت هه سای مب 
هیچو پیران بهم آورده هجوم ۰ که حقیقت بکجاست . 
و 0 
هیر ند هرچه محكث برمس خوایش + 
رشان + 
خاك را زر کند ازيك نگبش  .‏ نظرش| کسیر است , 
وه (و است در ایس بو 
اشث ازدیدة آن رنه فرومیر یزد : ۳ لیش‌مشتکق ‏ 
خنده‌تی هیز ند ازشوق و بساقی گوید : ۰.۰ [ب‌حیات .. 
رای 
ازسر یام تایه نرم ولرزنده صداای دهل [یدا بر گوش . 
در درواز؛ شبر ۰ باز گرددآرام ۰ 
بندی شهر د کر باره بلطف ۰ پایش اززحمت ز نجیررها میکردد . 
اشترانی که پشب ]مده‌از مقصددور ۰ . خسته و کوفته درپشت حسار» 
شبی اورده بروز ۰ زنگپاشان بصدا میآمد . 


پل چویین بسررخندق تامیگردد . موّذن صبح ز گلدسته چومرع ؛ 


دک کرا و کومه دی کوج ار ی 
بانگ پا .میا ید . 


س ۱ «منوچهر شیبانی» 


1 
هبلت تحر بر یه 


شیرو ای - غریب - ضیاء پور - شیبا نی 


دفتر مجله و 


(۱ نحمن هنری خروس جنگی) 


انتهای یوسف [ باد - خیابان تخت جنشید - 7تولیه ضیاء‌بوو 


ملک ۱ 


زیر نظر انجمن هنری : 


۱ شما و اول 


۳ 


